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 مباحث امتحان:

 

 . املاء4 . لغت3 ها. آرایه2 . دستور زبان فارسی1

 . تاریخ ادبیات7 . شعر حفظی6 . معنا و مفهوم5

 

 :. دستور زبان فارسی1

 ها( نقش3 ( جملۀ اسنادی2 ها( نقش1

 ( ترکیب وصفی و اضافی6 ( وابستۀ وابسته5 های تبعی( نقش4

 ( حذف لفظی و معنوی9 «ان»( انواع 8 «واو»( انواع 7

 ( معانی فعل12 ( زمان فعل11 عادی و بلاغی ( شیوه11

 ( نقش ضمایر15 ( کلمات دو تلفّظی14 آوا( کلمات هم13

 «را»انواع  -17 پایه ـ وابسته. هم16

 

 ها:( نقش1

 ج ب الف

 الیه )اضافی(. مضاف1

 صفی(. صفت )و2

 . متمّم3

 . معطوف4

 . بدل5

 . قید6

 . نهاد7

 . مسند8

 . مفعول9

 . منادا11

 

 الیه:( مضاف2( صفت و 1

 آتشِ سوزان: آتش چگونه است؟ سوزان است.

 دهد: )آتش چگونه است؟ آتش عشق است = معنا نمی عشقـ آتشِ 

 الیهمضاف

 )آتشی سوزان( سوزانآتشِ  تذکر:

 صفت

 )آتشی عشق( عشقـ آتشِ 

 الیهمضاف
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 گویند.الیه، ترکیب اضافی میگویند و به مضاف و مضاف، مضاف می«الیهمضاف»به کلمۀ قبل  تذکر:

 = ترکیب اضافی تاریخ کتابِ مثال:

 الیهمضاف  مضاف           

 گویند.گویند و به موصوف و صفت، ترکیب وصفی میموصوف می« صفت»ـ به کلمۀ قبل 

 رکیب وصفی= ت مُصوّر کتابِ مثال:

 موصوف   صفت         

 شود.صفت به پیشین و پسین، تقسیم می تذکر:

 صفات پیشین شامل کلمات: اشاره )این ـ آن ـ چنین ـ چنان ـ همین ـ همان( ـ مبهم )هر ـ همه ـ چند ـ هیچ ـ دیگر ـ فلان(

 ـ پرسشی )چه ـ چقدر ـ چند ـ کدام( ـ تعجبی )چه ـ چقدر ـ چند ـ عجب(

 ی )یک ـ دو ـ سه ـ اولین ـ دومین( ـ عالی )بهترین ـ بدترین ...(ـ شمارش

 گویند.می« صفت»که بعد از کلمات نام برده شده، اسمی بیاید که متعلّق به آن نامبرده باشد به این کلمات نامبرده شده 

 را بیاور اینکتاب را بیاور /  این مثال:

 ضمیر                    صفت پیشین      

 : ترکیب وصفی پیشینکتاب این ر:تذک

 موصوف  صفت          

 

 ( نقش متممّ:3

 از )ز( ـ به ـ با ـ بر ـ در )اندر( ـ برای )بهرِ( ـ بدونِحروف اضافه عبارتند از: 

 گویند.به کلمات بعد از حروف اضافه، متمم می

 حرف زدم پدر با مدرسه به خانه از مثال:

 اضافه متمم  اضافه متمم اضافه متمم      

 حروف نامبرده اگر قبل از فعل بیاید حروف اضافه نیستند. تذکر:

 برآمدها و از پلّه درآمداو به خانه 

 حرف پیشوندی          حرف پیشوندی              

 سانِ ـ سوی ـ جهت ـ ...حروف اضافه: چون )چو( ـ همچون ـ به کردار ـ به تذکر:

 زمانی حرف اضافه است که معنای مانند بدهد.« چون»کلمۀ ـ 

 پرسیدند حسینرا پرسیدند ـ از  حسین تذکر:

 متمم                              متمم              

 ( معطوف:4

 گویند.عبارتند از: و ـ یا  به کلمۀ بعد از حرف عطف، معطوف میف عطحروف 
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 خریدم دفترکتاب و   مثال:

 عطف  معطوف                 

 ( ربط2( عطف 1عبارتند از: « واو»انواع  تذکر:

 دارد( هم انواع دیگری« واو»)حرف 

 فعل وجود دارد.« واو ربط»قبل از 

 و رضا را دید.  آمدحسین به خانه  مثال:

 فعل ربط                                    

 به خانه آمد و رضا را دید( و رضا را دید )حسین  حسینبه خانه آمد  تذکر:

 ربط   فعل                                  

 دو ترکیب وصفی: دلنشینو  ارزشمندکتابِ  تذکر:

 صفت            صفت                       

 ( نقش قید6( نقش بدل 5

 در جمله ندارد(دهد و حذف آن تأثیری با من سخن گفت )کلمه قبل خود را توضیح می رسولبرادرم  بدل:

 بدل                      

 شود.معنا مینیست اگر از جمله حذف شود جمله بی« بدل»است = رسول  رسولبردارم  تذکر:

 های مختلف بدل:مثال

 سرا بود، غزل شاعر بزرگ قرن هشتمـ حافظ ، 

 بدل                            

 دانیمی خودـ تو 

 بدل         

ای است که شامل زمان )شب ـ روز(، مکان )بالا ـ پایین(، حالت )خندان ـ پریشان(، مقدار )کم ـ زیاد ...(، نفی )هرگز ...( هکلم قید:

 کند.معنا نمیدهد و حذف آن جمله را بیمی

 برای مقایسه:

 را انجام بده امروز( کارِ 1

 الیهمضاف          

 را استراحت کن امروزامشب و ( 2

 معطوف                   

 کند(معنا میرا رها کن = قید نیست )حذف آن جمله را بی امروز( 3

 مفعول      

 به پدر و مادرت محبّت کن: جملۀ آخر قید است. امروز( 4

 قید       
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 دار )نسبتاً ـ اتفاقاً ـ حتماً ...(کلمات تنوین

 شند.باقید میـ  و کلماتی مثل: هرگز ـ همواره ـ همیشه ـ پیوسته

 باشد.ندهد قید می« مانند»اگر معنای « چون»ـ کلمۀ 

 های تبعی:نقش تذکر:

 ( تکرار3 ( بدل2 ( معطوف1

 بیا حسینحسین  تکرار:

 تکرار                           

 گویند.می« تکرار»باشد که به کلمۀ تکراری دوم، کلمۀ عین هم و به یک معنا می وتکرار د

 

 ( نهاد:7

 به مدرسه رفتم / به مدرسه رفتم )من محذوف( من

 نهاد

 صیغه سوم شخص )رفت ـ رفتند(  تذکر:

 آموزان = نهاددانش ←آموزان به مدرسه رفتند ( دانش1

 ها = نهادآن ←ها به مدرسه رفتند ( آن2

 نهاد محذوف ←( به مدرسه رفتند 3

 نهاد در فعل امر )دوم شخص( تذکر:

 )نهاد محذوف( ورب/ از خانه  برواز خانه  تو

 فعل امر            فعل امر          نهاد

 

 ( مسند:8

کنیم را بررسی می« ب»و « الف»های گروه شود(، نقشبررسی مسند، نیاز به شناخت فعل اسنادی دارد )در ادامۀ جزوه بررسی می

 پردازیم.می« مسند»و بعد به نقش 

 برادرم رسول در مقایسه با دوستان خود واقعاً عاقل و هوشمند است. مثال:

 هوشمند و/  خود دوستانِ/ با  مقایسهدر 

      معطوف     الیه مضاف   متمم            متمم        

 عاقل است. واقعاً رسولجملۀ باقیمانده: برادرم 

 قید    بدل                                         

 .است عاقل برادرمجملۀ باقیمانده: 

 فعل  مسند                                       
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 ( نقش مفعول:9

 بررسی شود بعد به نقش مفعول پرداخته شود.« ب»و « الف»های گروه آید، نقشمی« چه چیزی را»یا « چه کسی را»در جواب 

 اندببریده مراکز نیستان تا  مثال:

 فعل  مفعول                                  

 ها را با دقت بخوانکه درس گفت دوستم تذکر:

   مفعول  نهاد     فعل                                    

 کل جمله بعد از آن است.« گفت»فعل « مفعول»مثال فوق، 

 باشد.می« بخوان»مفعول برای فعل « هادرس»اگر چه 

 

 ( منادا:11

 )معادل: ای سعدی( سعدیا/  سعدیای 

 منادا         منادا       

 شود.گاهی اوقات حرف ندا حذف می تذکر:

 به روزگاران مهری نشسته بر دل سعدی مثال:

 منادا )ای سعدی(            

 شود.حذف می« منادا»گاهی اوقات  تذکر:

 هستی برتراز همه  کهکسی ای برتر از همه = ای  مثال:

 

 :جملۀ اسنادی )چندجزیی(

 ( گروه ب2( گروه الف 1شود: ها تقسیم میبه دو گروه فعل

 های: است )هست( / بود / باشد )بُودَ( / شد )شود( / گشت )گردد(( گروه الف: شامل فعل1

 تذکرات:

 بدهد وگرنه اسنادی نیست.« قرار دادن»یا « داشتنوجود »های نامبرده، نباید معنای الف( فعل

 برای مقایسه:

 = اسنادی نیست اکراه نیستجای هیچ 

 اکراهی وجود ندارد             

 از حال ما آگاه نیست: اسنادی

 ب( فعل شد )شود(

 سیاووش پاک = اسنادی نیست شدچو پیش پدر 
 رفت                      
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 : اسنادی نیستشویمسرای آنجا ـ گفت نزدیک است والی را 

 برویم      

 شویم: اسنادیما دوباره سبز می

 ج( فعل گشت )گردد(

 چرخد = اسنادی نیستمی ←گردد ـ زمین به دور خورشید می

 تر شد: اسنادیزمین روشن ←تر از آسمان ـ زمین گشت روشن

 روییزان سبب افتان و خیزان م مستیگفت  تذکر:

 ست هستی: اسنادیم                

 گفت از نقشۀ راه آگاهم )آگاه هستم( = اسنادی

 است. ( فعل3( مسند 2( نهاد 1اسنادی نوع اول شامل سه رکن:  تذکر:

 های:اسنادی نوع دوم، شامل فعل

 خواند

 نامید

 دانست

 ساخت

 گردانید

 پنداشت

 شمرد

 انگاشت

 صدا زد

 دید

 گفت

 یافت

 به حساب آورد

 به شمار آورد

 ردبه بار آو

 (کندرد )ک

 

 بدهد، اسنادی نوع دوم است.« گردانیدن ـ نامیدن ـ پنداشتن»های نامبرده اگر معنای فعل

 برای مقایسه:

 = اسنادی نیست خواندمهایم را عالی من درسالف( 

 نامیدم = اسنادی ← خواندمب( من او را مرد 

 ای از گل ساختم = اسنادی نیستـ من خانه

 گردانیدم = اسنادی ←م ـ من او را آگاه ساخت

 شود.اسنادی نوع دوم از چهار رکن ساخته می تذکر:

 ( فعل4 ( مسند3 ( مفعول2 ( نهاد1

 )نامیدم( خواندممن از میان همۀ دوستانم او را مرد  مثال:

 نامیدم مرد او را من

 مفعول مسند  فعل نهاد

 خته شود.سا« متمم»از « مفعول»تواند به جای )گوید( می« گفت»فعل  تذکر:

 نامیدند()میگفتند می دکتردر میان جمع  او به همه مثال:

 فعل      مسند                           متمم نهاد             
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 «ان»انواع 

 ان/ بامداد ان/ پاییز ان. زمان: بهار1

 (اصفهان/ سپاهان ) ن/ گیلا ان. مکان: دیلم2

 / نالان. حالت: بن فعل + ان = گریان / خندان 3

 شادان ←ان +  صفت

 : نشان جمع(ان)کوه کوه . شباهت: کوهان ـ ماهان4

 جانان. نسبت: بابکان ـ کاویان ـ 5

 . نشانِ جمع: مربیان ـ درختان6

 سعی شود نشانِ جمع در مرحلۀ آخر بررسی شود. تذکر:

 

 شیوه عادی و بلاغی

 گویند.صورت شیوۀ بلاغی میگویند در غیر اینر شود به آن شیوه عادی میاگر اجزای جمله، به ترتیب ذک

 تواند زودتر از نهاد ذکر شود.باشد ولی قید میمی «مسند ـ فعل ... نهاد»اجزای جمله به ترتیب:  تذکر:

 حالان شدمجفت بدحالان و خوش/  من به هر جمعیتی نالان شدم مثال:

 بلاغی                                               عادی                                

 د اشتیاقرتا بگویم شرح د/  شرحه از فراقسینه خواهم شرحه

 خواهمشرحه از فراق میای شرحهبلاغی = سینه

 تا شرح درد اشتیاق را بگویم = بلاغی

 جا شده باشدخصوصاً فعل جابه تذکر:

 باشد شیوۀ بلاغی است.« فکّ اضافه»رای  جا شود یااگر ضمیر جابه تذکر:

 سقف فلک را بشکافیم ←فلک را سقف بشکافیم  مثال:

 

 مبحث وابستۀ وابسته

 الیهالیهِ مضاف( مضاف3 ( صفتِ صفت 2 ( مُمیّز 1

 الیه( صفتِ مضاف5 ( قیدِ صفت 4
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 باشد.... می ( مُمیّز: واحد شمارش حیوانات، اشیاء، راه،1

 دست: کت و شلوار جلد: کتاب

 کیلومتر ـ فرسنگ: راه فروند: هواپیما

 رأس: گوسفند متر ـ قواره ـ طاقه: پارچه

 تخته: فرش دستگاه: ماشین

آید و کلمۀ سوم اسمی است که ممیّز در مورد آن شود بعد ممیّز میذکر می« چند»یا کلمۀ « عدد»در شناسایی ممیّز، غالباً اول 

 گوید.خن میس

 چاه حلقه چند/  کتاب جلد دو مثال:

 اسم  عدد   ممیز        عدد  ممیّز    اسم          

 

 کتاب جلد دوشکل نمودار: 

 عدد  ممیّز                       

 ورزشکار موفقِ آموزِدانش( صفتِ صفت: 2

  صفت       صفت                                              

 گردد.برمی« هسته»نیست هر کدام جداگانه به « وابستۀ وابسته» مثال:

 دهد.= صفت دوم، صفت اول را توضیح می یشمی سبزِ لباس مثال:

 صفت    صفت                     

 کند.باشد و کلمۀ سوم نوع رنگ را بیان میمی« رنگ» دوم در صفتِ صفت، غالباً کلمۀ تذکر:

 

 :الیهمضاف الیهِ( مضاف3

 / کتابِ پدرم )کتاب پدرِ من( ایران تاریخِ کتابِ

 الیه الیه  مضافمضاف       

 

 :( قیدِ صفت4

 مُصّور بسیار کتابِ/  ارزشمند نسبتاً کتابِ

 قید       صفت                    قید    صفت            

 نوین یا ساکن دارد.رساند و تکلمۀ دوم غالباً مقدار را می« قیدِ صفت»در 

 :الیه( صفتِ مضاف5

 ارزشمند تاریخِ کتابِ

 الیه   صفتمضاف         
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 آید.شود بعد صفت میالیه ذکر میاول مضاف« الیهصفت مضاف»در  تذکر:

 عکس مسأله صحیح نیست.

 وابستۀ وابسته نیست  تاریخ ارزشمندِکتابِ  مثال:

 الیهصفت    مضاف                       

 تواند به شکل دیگر هم مطرح شود.الیه میصفتِ مضاف تذکر:

 مرد این کتابِ

 الیهصفت  مضاف         

 الیه )کتابِ مرد( صفات پیشین ذکر شده است.در مثال فوق مابین مضاف و مضاف

 

 انواع حذف

 ( حذف به قرینۀ معنوی2( حذف به قرینۀ لفظی 1

 شود )یا بالعکس(شود و در جملۀ بعد ذکر نمیای در جملۀ اول ذکر میشود که کلمهدر دو جمله ذکر می :ف به قرینۀ لفظیحذ

 و به شکر اندرش مزید نعمت )است( استمنت خدای را عزّوجلّ که طاعتش موجب قربت  مثال:

 در جمله اول ذکر شده است و در جمله دوم حذف شده است.« است»فعل 

 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست ل:مثا

 )تن ز جان مستور نیست و جان ز تن مستور نیست

 تأثیر زیادی در حذف به قرینۀ لفظی دارد.« واو ربط»غالباً حرف  تذکر:

 شود بدون آنکه نشانی بر حذف آن باشد.ای یا عبارتی در یک جمله حذف میکلمه حذف به قرینۀ معنوی:

 بادعیدتان مبارک  ←عیدتان مبارک  مثال:

 عشق دریایی کرانه ناپدید / کی توان کردن شنا ای هوشمند مثال:

 عشق دریایی کرانه ناپدید = حذف به قرینۀ معنوی

 آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل

 آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل است

 ز تقصیر خویش به کهبنده همان 

 بهتر است                 

 و گمان و وهم / ای کسی که از خیال ... برتر هستیقیاس ای برتر از خیال و 
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 آواکلمات هم

 .دکلماتی که در تلفّظ یکسان هستند ولی در نوشتن یکسان نیستن

 جامع ≠بهر / جامه  ≠صبا / بحر  ≠منسوب / سبا  ≠غازی / منصوب  ≠حیاط / قاضی  ≠صواب / حیات  ≠ثواب  مثال:

 

 کلمات دوتلفظّی

 مهرْبان ≠روزگْار / مهرَبان  ≠آسِمان / روزگِار  ≠آسْمان 

 

 نقش ضمایر

 پذیرند.سه نقش می« م ـ ت ـ ش ـ مان ـ تان ـ شان»ضمایر 

 ( مفعول3( متمم 2الیه )اضافی( ( مضاف1به ترتیب: 

 داد ماز غصه نجاتدوش وقت سحر  مثال:

 نیست الیهدادند: مضاف من( نجاتِ 1

 نجات دادند: متمم نیست من( به 2

 نجات دادند: مفعول مرا( 3

 دادند مو اندر آن ظلمت شب آب حیات مثال:

 الیه نیستدادند: مضاف من( آب حیاتِ 1

 آب حیات دادند: متمم من( و اندر آن ظلمت شب به 2

 ریزدمی مسخن این همه شهد و شکر کزمثال: 

 الیهریزد: مضافمی مناین همه شهد و شکر کز سخنِ 

 جایی ضمیر )جهش ضمیر(جابه تذکر:

 تر شدمگفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شود بدیدم و مشتاق

 ساکن شود منمگر درد اشتیاقِ 

 الیهمضاف                        

 

 معانی فعل

 رفت )گیر(گ

 گرفتن در معنای خود کلمه ← گرفتم( من یقۀ او را 1

 بازخواست مکن ← مگیر( خدایا بر بندگان 2
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 جویی مکنعیب ←( فلانی بر من مگیر 3

 دستگیر کردند ←( او را در خیابان گرفتند 4

 مسخره کردی ←( فلانی ما را گرفتی 5

 فرض کنیم که تو ... ←( گیرم که تو دعوا نکردی 6

 شروع کرد به پوزش و عذرخواهی ← گرفتز کردار بد پوزش اندر  (7

 

 فعل ساخت:

 در معنای خود کلمه ←ای از گل ساختم ( من خانه1

 سازش کردن ـ مدارا کردن ←( من در دعوا با او ساختم 2

 گردانیدم  اسنادی ←( من او را آگاه ساختم 3

 اده جنگ با آتش شدآم ←( جنگ آتش بساخت 4

 

 زمان فعل:

 ( مستقبل4 ( امر3 ( مضارع2 ( ماضی1

 

 ... ( ماضی ساده: رفتم ـ رفتی ـ رفت1

 ...  رفترفتی ـ میرفتم ـ می( ماضی استمراری: می2

 رفتمرفت / رفتمی: میهمی تذکر:

 )صفت مفعولی( + ام         ایمه ضی + ( ماضی نقلی: بن ما3

 ای        اید                

 است      اند                

 ای ... ام / گفتهگفته

 )صفت مفعولی( + بوده ( ماضی بعید: بن ماضی + 4

 ...  گفته بودم / گفته بودی / گفته بود

 )صفت مفعولی( + باشه ( ماضی التزامی: بن ماضی + 5

 ... اشم / گفته باشی / گفته باشدگفته ب

 ( ماضی مستمر: داشت + شناسه + ماضی استمراری6

 ...  رفترفتی / داشت میرفتم / داشتی میداشتم می
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 + ماضی مستمر آمدمداشتم از مدرسه می تذکر:

 

 

 مضارع: 

 ( مستمر3 ( التزامی2 ( اخباری1

 ن مضارع + شناسهمضارع اخباری: می + ب

 ...  رودروی / میروم / میمی

 خروشد(روم / خروشد همی )میهمی تذکر:

 بـ + بن مضارع + شناسه مضارع التزامی:

 بروم / بروی / برود ... 

 شویقبول  خوانیاگر درس  تذکر:

 شوی: اخباریالتزامی: بخوانی    می                      

 مضارع اخباریدار + شناسه +  مضارع مستمر:

 رود ... روی / دارد میروم / داری میدارم می

 آیم : مضارع مستمردارم از مدرسه می تذکر:

 بـ + بن مضارع = برو / رو فعل امر:

 بـ + بن مضارع + شناسه: بروید / بزنید

 شناس )بشناس(: امر مستمرمی تذکر:

 خواه + شناسه + سوم شخص مفرد فعل مستقبل:

 ...  واهی رفت / خواهد رفتخواهم رفت / خ

 پایه / جملات وابستهجملات هم

 ربط« یای»و « واو»پایه عبارتند از: اماّ ـ ولی ـ لیکن ـ پیوندهای هم

 ساز نیستند(پایه مرکبکند )یعنی کلمات همپایه دو جملۀ ماده را به هم وصل میکلمات هم

 نخواند هایش رابعد از خوردن غذا، درساماّ  حسین آمد مثال:

 جملۀ ساده               پایه  کلمۀ هم   جملۀ ساده          

 

 سازپیوندهای وابسته

 ساز عبارتند از: که ـ چون ـ تا ـ اگر ـ زیرا ـ گرچه ـ با اینکه ـ هرچند ـ هرکهپیوندهای وابسته



 

 جزوه دوازدهم                                       ادبیات فارسی                                                 دکتر حسینی یکتا                    

 

 

 
 

(13) 

 معنای مانند ندهد. ←/ اگر )گرچه ـ گر ـ ار( / چون )چو( که )زیراکه ـ هرچندکه ـ هرکه ـ با اینکه(  تذکر:

 شویددر امتحانات موفق می ها را با دقت مطالعه کنیددرس اگر مثال:

 پایه )هسته(                              وابسته )پیرو(جملۀ                              

گویند و ساز در آن وجود دارد جملۀ وابسته میای که پیوند وابستهبه جملهسازند که ساز، جمله مرکب میپیوندهای وابستهتذکر: 

 گویند.)یا هسته( می« پایه»شود جملۀ ای که سبب کامل شدن جملۀ وابسته میجمله

 مفعولی )نشانه( -3اضافه  -2فکّ اضافه  -1«: را»( انواع 17

 برای مقایسه: 

 ی فکّ اضافه «را» ←ای والی نزدیک است سر ←. نزدیک است والی را سرای آن جا شویم 1

 الیه / سرای والی = ترکیب اضافی / شیوۀ بلاغی()والی = مضاف

 از حسین پرسیدند )حسین: متمم( ←ی اضافه: حسین را پرسیدند «را. »2

 ی مفعولی نشانه(: کتابِ تاریخ را بیاور«را. »3

 

 ها:آرایهمبحث 

 ( اغراق4 آمیزی( حس3 ( حُسن تعلیل2 معادله( اسلوب 1

 ( کنایه8 ( جناس7 ( تشخیص6 استعاره( 5

 ( تلمیح12 سجع( 11 ( تشبیه و ارکان آن11 ( مجاز9

 . تضمین14  ایهام( 13

ها ا آنتر هستند که در کتاب دوازدهم به آن پرداخته شده )مثل اسلوب معادله( یا در قلمروههایی در امتحان تشریحی مهمآرایه

 بیشتر توجه شده است )مثل حسن تعلیل ـ اغراق ـ استعاره ـ تشبیه ...(

 

 ( اسلوب معادله:1

 کُشد اول چراغ خانه راعشق چون آید برد هوش دل فرزانه را / دزد دانا می

 د.دو مصراع در ظاهر ارتباطی با هم ندارند ولی در معنا و مفهوم یکسان هستن

 جا کرد.توان جابهدومی مصداقی برای اولی است و جای دو مصراع را می

 گویند.به طرف دوم غالباً تمثیل می

 کند پَست و بلند راه راسیل یکسان می/  عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را مثال:

 تمثیل                                                جدی                                       

 آشنایان را در ایام پریشانی بپرس/  آید به کار زلف در آشفتگیشانه می

 تمثیل                          جدی                             
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 مر زبان مشتری جز گوش نیست/  هوش نیستمحرم این هوش جز بی

 تمثیل                            جدی                            

 غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد/  مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد

 تمثیل                                  جدی                            

 دیدگی باشد / که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینیز یزدان دان از ارکان که کوته

 که دارد چون تو پشتیبان؟ / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم دیوار امت را

 

 :( حسُن تعلیل2

 سؤالی که جوابش غیرعاقلانه و رمانتیک است.

 گریند / بیا که صاف شود این هوای بارانیتویی بهانۀ آن ابرها که می

 رند: حُسن تعلیلگریند؟ بهانۀ تو را داچرا ابرها می

 نباید معنای مانند بدهد( «چون»کلمۀ توانند بیانگر حسُن تعلیل باشند. )در آخر دو مصراع می ←« تا ـ که ـ چون ـ از آن )زان(»حروف  تذکر:

 تا درد و ورم فرونشیند / کافور بر آن ضماد کردند

 وه دماوند فرو نشیندچرا کافور )برف( را بر روی کوه دماوند قرار دادند؟ تا درد و ورم ک

 های حُسن تعلیل:مثال

 دــــر دلبنـــر چهــه به ابــبنهفت دت رویــر نبینــ. تا چشم بش1

 جوشش عشق است کاندر می فتاد . آتش عشق است کادر نی فتاد2

 دـــوده یک چنـــــاز درد ورم نم یـــردۀ زمینــب فسـو قلــ. ت3

 

 :آمیزی( حس3

 گانههای پنجآمیخته شدن حس

 محبّت / سخنِ تلخ کوی

 آمیزیحس ←گفتنش با پسر نرم دید  سخنمثال: 

 آمیزیحس ←وفا شنید  بویاز گلشن زمانه که 

 

 . معطّر شعر ـ معطر خیال ـ معطر الهام2  . قصّۀ شیرین فرهاد 1

 . بوی التماس ـ بوی حمله4  . خاطرات شیرین 3

 . سخن گفتنش با پسر نرم دید6  ا مزمزه کنید. خواب ر5

 . گرم و روشن همچون شرم8  . تیره و سرد همچون ترس7
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 . خیس بودن شعر11 . صدای گرم ـ نایش گرم ـ حدیث گرم9

 . با نرمی گفت 13 . پوزخند نمکین12 . یاد روشن11

 . اوقات تلخ16 . صدای خشک15 . شیرین زبان14

 

 بزرگنمایی: ←( اغراق 4

 که گفتت برو دست رستم ببند / نبندد مرا دست، چرخ بلند

 اغراق ←دست مرا ببندد  تواندآسمان نمی

 بیانگر اغراق ←اعداد صد ـ هزار  تذکر:

 افروزآتش دوصد مردبیامد 

 اشک سیلابِخون /  دریایِغم /  کوهِترکیبات  تذکر:

 

 ( استعاره:5

 ای دماوند / ای گنبد گیتی / ای دیو سپید / بتا )ای بت( / ملکا )ای مَلِک: پادشاه( -1

 اضافۀ استعاری: -2

 دستِ روزگار / سینۀ کویر / حلقوم چاه / مشتِ زمین / دلِ زمانه

 تشبیهی است ←مشتِ قلب  تذکر:

 اضافۀ اقترانی )دست به قصد توبه( ←دستِ انابت )توبه(  تذکر:

 حیثیتِ روزگار / جورِ ایام مثال:

 فعل یا صفت هر گروه به همان گروه نسبت داده شود. -3

 پرورپست/ روزگار  بیکارند/ بادها  تعطیل استآسمان 

 

 ای که معنای خود را ندهد و بتوان مابین معنای کلمه و اصل کلمه مثل و مانند گذاشت.کلمه -4

 بگسترد فرش زمردیند / تا ندارد نیست با آتشهرکه این  مثال:

 هااستعاره از گل و سبزه                          استعاره از عشق                       

 استعاره از برف ←: نقره استعاره از برف / کافور: مادۀ خوشبو مسی

 های اقترانی که ممکن است با اضافۀ استعاری اشتباه شود.اضافه

 . دستِ تطاول3. جیب مراقبت / 2/ . دست انابت )اقترانی( 1

 های استعاری که متفاوت است عبارتند از:اضافه
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 های باد. بال6. غرق آتش 5. بنیاد هستی 4. پیشگاه اهل خرد 3. اساسِ تزویر 2. جوشش عشق 1

 های استعاری:ترین اضافهمهم

های باران / چشم جویباران / طیلسان مدیترانه / بوسه . قلب زمین /5. مشت روزگار 4. ضربت گردون 3. جور گردون 2. جور ایاّم 1

 سینۀ کویر / حلقوم چاه / حیثیتِ مرگ / سوگند چرخ / دهانِ خوان / نیرنگ هوا / فریب آز / رگ جان 

 :ه(زیرگروه استعار)( تشخیص 6

 اضافۀ استعاری = تشخیص / فعل یا صفتی بر انسان و غیر انسان نسبت داده شود

 آسمان خندید

 

 ( جناس:7

 ( ناهمسان )ناقص(2( همسان )تام( 1شود: به دو قسمت تقسیم می

 عین هم با معنای متفاوت جناس همسان )تام(:

 های ما دریدپردههایش پردهـ 

 موسیقی صدا    پوشش

 جناس ناهمسان )ناقص(:

 ان ـ کمالدر یک حرف اختلاف: حکایت ـ شکایت / بازار ـ بیزار / کم

 در یک حرف افزایش: رنگ ـ فرنگ / نار ـ نیاز

 ها ــَِـُ یکسان نیستدر ظاهر عین هم مصوّت

 گِل ـ گُل / هِزار ـ هَزار

 نیست باد/ هر که این آتش ندارد  نیست بادآتش است این بانگ نای و  تذکر:

 نابود باد                                          باشد باد نمی                                         

  قافیه = جناس همسان                    

 

 نام نهادند اشکینام نهادند / کی بود؟ کجا بود؟  اشکیکاووس کیانی که 

  قافیه = جناس همسان 

 

 ( کنایه: 8

 فعلی در معنای اصلی خود استفاده نشود.

 کنایه ← به بازی نگرفتثیتِ مرگ را حی مثال:

 شود.گیرد غالباً سبب کنایه میدر کنار فعل اعضای وجودی انسان یا حیوان قرار می تذکر:
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 : کنایه از تسلیم شدنسپر انداختلاجرم 

 بندد کمرکه بر کنید اول که             گشوده نظردلیران میدان 

 شک = کنایهسنگدل / گرسنه چشم / سیه دل / ناخن خ تذکر:

 

 :( مجاز9

 مکانی داده شود منظور افراد مکان باشد. -1

 جهان را سراسر سوی داد خواند مثال:

 مجاز از مردم جهان

 رفی داده شود و منظور محتویات ظرف باشد.ظ تذکر:

 نجوشی چرا چو خمُدلا خموشی چرا  مثال:

 مجاز از محتویات خم                                     

 اعضای وجودی: -2

 الف( سر ـ سینه ـ کَف ـ دَم )نفس(

 ب( چشم ـ گوش ـ دست ـ زبان ـ خون ...

 اگر در معنای خود استفاده نشوند.

 ذکر شود مجاز هم دارد.« ویرگول»یا « واو»های پشت سر هم که بینشان تناسب -3

 مثال: 

 اندنالیده زنو  مردگوید / از نفیرم سنایی همه توحید تو  دندانو  لب

 تناسب = مجاز                                                                  تناسب = مجاز     

 که برآید زبانو  دستآمیزی( / از را آن نور نیست )حس گوشو  چشم

 تناسب = مجاز                                                               تناسب = مجاز        

 توانند مجاز باشند.)کِلک( ـ چمن ـ خاک ـ فردا ـ نگین ـ حرف می قلمکلمات  -4

 قلم: نوشته یا شعر / چمن: گلستان / خاک: قبر ـ سرزمین ـ انسان / فردا: روز قیامت / نگین: انگشتر / حرف: سخن

 

 :( تشبیه11

 دیدن ادات تشبیه: مثل / مانند / چون )چو( / همچون )همچو( / به کردار ـ به سانِ ـ وار ـ وش -1

 چون )چو( معنای مانند بدهد. تذکر:

 تکه کردن شعر و بین جمله مثل یا مانند بگذاریم.تکه -2

 عشق دریایی کرانه ناپدید )عشق مانند دریایی = تشبیه(
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 اضافۀ تشبیهی: -3

 مانند آتش است( آتشِ عشق )عشق

 چراغِ دل / آیینۀ قلب = تشبیهی تذکر:

 بگستردرا ...  فرش زمردین  فراش باد صبا تذکر:

 اضافۀ تشبیهی                                     

 ارکان تشبیه: تذکر:

 مشبه ←است = چه کسی مثل شیر = حسین شیر  مثلحسین در دلاوری 

 بهادات  مشبّه                                

 دلاوری = وجه شبه ←حسین در دلاوری مثل شیر است از چه لحاظ 

 دستی منتشا مانند در دستشچوب مثال:

 وجه شبه نداردـ   منتشا مانند دستیچوب

 بهمشبه  ادات         مشبه      

 

 های تشبیهی: اضافه

ی ناموس / فراش باد صبا / دایۀ ابر بهاری / بنات نبات / مهد زمین / قبای ورق / اطفال شاخ / کلاه باران رحمت / خوان نعمت / پرده

شکوفه / دیوار امّت / کعبۀ جلال / حلیۀ جمال / بحر مکاشفت / مکتب حقایق / ادیب عشق / مس وجود / کیمیای عشق / نور عشق / 

خرمن عمر / آیینۀ نگاهت / دیوار زندگی / نغمۀ محبتّ / عالمَ عشق / نمط عشق / دفتر زمانه / بنای ظلم / آتش عشق / خورشید جان / 

های شعر / مار حکومت / عقرب های احسان / گلهای الهام / گلهای خیال / گلمرکب شکر / مرکب صبر / مرکب اخلاص / گل

ل پروین / راه عشق / سموم عقل / کاسۀ زیبایی / دموکراسی / چراغ علم / چراغ فلسفه / چراغ کلام / زندان شهر / مشت قلب / قندی

نقش امید / باران خورشید / دادگاه عشق / دیوار ملُک / دشتِ دل / گُل رویت / بختی / گلهای درد / گلیم تیرههای غم / کوچهکوچه

قنا / آفتاب معرفت / گورستان  وادی طلب / وادی عشق / وادی معرفت / وادی استغنا / وادی توحید / وادی حیرت / وادی فقر / وادی

 صندوقچه سرّ / کشتی خیال / داغ عشق / بحر مکاشفت / تیغ جفا/ شکم / شبستان درون / چاهسار گوش 

 تذکّر: کلاه شکوفه ـ مشت قلب: اضافۀ تشبیهی هستند و با اضافۀ استعاری اشتباه نشود.

 :سجع( 11

 وزن هستند.وف آخر یکی هستند یا همآیند که یا حرف یا حرکلماتی که در آخر دو جمله می

 و از عدالت محروم = سجع محکومبه خواری  مثال:

 است. فتوحبه نام آن خدای که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح  مثال:

 آخر دو جمله عین هم باشد کلمه ماقبل آن بررسی شود.

 جمالهای حُسن، یکی کمال است و یکی از نام مثال:
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 :ح( تلمی12

 نام اشخاص تاریخی ـ کلمات خاص / اشاره به آیه یا حدیث

 کردیم          ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن  سلیمانـ آن کسی را در این ملک 

 است الحزنبیتای کاو شود از دست اجانب آباد                 ز اشک ویران کُنش آن خانه که ـ خانه

 الحزن: داستان حضرت یعقوببیت 

 دیو سپید: دیوی معروف در شاهنامه

 دلت خُلد است خالی از طاووس و شیطانش یـوا و از فریب آز خاقانـرنگ هـز نی

 راند.دهد و از بهشت میاینکه شیطان آدم و حوا را فریب می

 ابیاتی که اشاره به آیه یا حدیث دارد:

 بازجوید روزگار وصل خویش . هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش1

 کُلّ شی یرجعُ الی اصله

 

 که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی دیدگی باشد. ز یزدان دان نه از ارکان که کوته2

 منارمَبْتَ اِذ رمیت و لکنَّ اللهَ رمی

 . شی عُجاب: تلمیح از آیۀ قرآنی اِنَّ هذا لشی عُجاب3

 

 ( تناقض )پارادکس(:13

 به وسیلۀ کسره به هم بچسبند: حاضرِ غایب / پیدایِ پنهاندو کلمۀ متضاد  -1

 دو عمل متضاد از یک نفر یا یک چیز سر بزند. )در یک زمان یکسان( -2

 فعل یا صفت بالعکس: -3

 آتش گرم است نه سرد ←ـ آتشِ سرد 

 

 کتاب:های نمونه مثال

   . همچونی زهریّ و تریاقی که دید1

 کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی . یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر2

 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی . بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود3

 ها افزون آید. دیوانگی عشق بر همۀ عقل5  . خر زبان فهم 4

 سنجید حاضر و غایبگشت و میمی ای. شاگرد همچون جویندۀ تشنه6
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 . خورشید رفته است سرشب سراغ ماه9 . ریگ آموی پرنیان شد8 . سموم سرد7

  گنه دادگر. که بخشود بر بی11  . لبریز زندگی نفس آخرت11

 . غرق آتش شد کسی کانجا رسید13  . هیچ همچون پوچ عالی نیست12

 زبانین بی. زبا15 ای است. هفت دوزخ همچون یخ افسرده14

 همتا. تای بی18 . باران خورشید17 کران. پایان دریای بی16

 

 شود.ای نقل قول میشود و یا جمله و شعری از شاعر یا نویسندهکه غالباً قسمتی از آیه یا حدیث عیناً ذکر می ( تضمین:14

 حث معنا و مفهوم نوشته شده است(ها باید بررسی شود. )در مبهای درستضمین تذکر:

 . درس اول:1

 تضمین: عبارات عربی در متن درس

 . درس هفتم )شعرخوانی(:2

 توان کرد حتی به روزگاران )تضمین از سعدی(بیرون نمی گفتی به روزگاران مهری نشسته گفتم

 . درس نهم )کویر(: بر همان مهر و نشان است که بود3

 حقّه مهر بدان مُهر و نشان است که بود ه بودگوهر مخزن اسرار همان است ک

 . بوی غاز مستش کند که دامنش از دست برود: سعدی4

 تضمین از آرایۀ قرآنی . کباب غاز )درس شانزدهم(: کان لم یکن شیئاً مذکورا 5

 . کباب غاز: از ماست که بر ماست: تضمین از شعر ناصر خسرو6

 هم )قلمرو(: چه خوش فرمود آن پیر خردمند )حافظ(. درس هفد7

 «لب خندان بیاور چون لب جام»

 

 دار در بررسی معنا و مفهوم نوشته شده است.کلمات ایهام ( ایهام:15

 دار کتاب دوازدهم عبارتند از:کلمات ایهام

 درس اول:

 . آگاه است2. خواب نیست 1. راه / بیدار: 3. امکان 2. چاره 1روی: 

 درس دوم:

 . عشق و حمایت3. آب و هوا 2. میل و آرزو 1. دایمی / هوا )ایهام تناسب(: 2. شراب 1مدام: 

 درس پنجم:

 . وسط 2. کمر 1میان: 
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 . افسرده و غمگین2. منجمد 1. شد / فسرده: 2. گردش کردن 1گشت: 

 درس ششم:

 برای مرتب کردن مو  ای. وسیله2. کتف 1شانه )ایهام تناسب(: 

 درس هفتم:

 . دیوانگی )که عشق خوش سودایی است(2. تجارت 1سودا: 

 تواند حلقه بر در زد حریم حُسن را(. زنجیر )می2. دستگیره در 1حلقه )ایهام تناسب(: 

 . حمایت2. عشق 1هوا: 

 درس نهم:

 . پوشش زنانه2. خیمه 1ون نور / چادرها: . بد2. ساکت 1. نور / خاموش: 2. قرار 1. صمیمی / تاب: 2. داغ 1گرم: 

 درس دهم:

 . بسیار گرم2. سوگ، غم 1. نشان / داغ )ایهام تناسب(: 2. بو 1بو: 

 . قرار گذاشتن2. قرار و آرامش 1قرار: 

 

 درس یازدهم:

 . شاعر بزرگ قرن ششم2. انسان نظامی )ارتشی( 1نظامی: 

 . نام شهری در استان کرمانشاه2ی که از آن شیرین است . قصر1قصرشیرین: 

 . قبول شده2بن عقیل . مسلم1مُسلم: 

 درس دوازدهم:

 . فرمودن2. وزیر 1دستور )ایهام تناسب(: 

 . جای دور زدن و گردش2. مدار )فعل نهی( 1مدار )ایهام تناسب(: 

 . خشم )متناسب با کلمۀ جنگ(2. با سرعت 1تندی )ایهام تناسب(: 

 . شاه جوان2. شاهی که عمر نو و تازه یافته 1شاه نو: 

 . پاک و پاکیزه2. بدون خاک و غبار 1پاک: 

 درس سیزدهم:

 . آتشدان در ارتباط با گرم2. جمع 1کانون )ایهام تناسب(: 

 . داغ و گرم در ارتباط با کانون2گرم )ایهام تناسب(: گرم و صمیمی 

 رانشهر )شهری در سیستان(. شهر ای2. کشور ایران 1شهر: ایران

 کنندهای پست می. چاهی که انسان2. چاه پست و عمیق 1. نامرد / پستان: 2. ناتنی 1نابرادر: 
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 درس شانزدهم:

 . خوردن2. بیان کردن 1صرف کردن )ایهام تناسب(: 

 . عناصر چهارگانه2. اندام 1/ ارکان: . بسیار سوزان )شعر آخر کتاب( 2. نشان 1. چهره / داغ )ایهام تناسب(: 2. سطح و رویه 1روی: 

 تذکر:

 هفتم ـدرس اول سجع: 

 اغراق: درس دوازدهم /  معناهای کنایی: درس کباب غاز

 مجاز: درس دوازدهم )مجاز به علاقۀ محلیه = مکان(

 

 لغات و املاء

 ها بررسی شود.ر مهم هستند سعی کنید تمام موارد این درسها از دید لغات و املاء بسیاحواسمان باشد که بعضی از درس

 ها عبارتند از:این درس

( درس شانزدهم 5( م( درس سیزدهم )خوان هشت4( درس هفتم )از پاریز تا پاریس( 3( درس پنجم )دماوندیه( 2( درس اول 1

 )کباب غاز(

 های دیگر بررسی نشود.البته این موضوع، به این معنا نیست که درس

 ها از دید لغات و املاءبررسی درس

 سیم / جسیم / نسیم / وسیم / انابت / مکاشفت / مراقبت / خلعت / ربیع / باسق / تاک / فایق / ثنا / شرور / جود / مُفرّح قدرس اول: 

 کلکمُمدّ / مُطاع / صفوت / اعراض / تضرّع / دُجی / وظیفه / نبات / حلیه / بنان /  

 

 املاء مشابه درس اول:

 سبا ≠صبا  حیاط ≠حیات 

 مُنکِر ≠مُنکَر  منصوب ≠منسوب 

 سنا ≠ثنا  بحر ≠بهر 

 متاع ≠مطاع  خان ≠خوان 

 نثر ≠نصر  بُت ≠بط 

 

 املاء غیرمشابه:

 مستغرق فاحش

 مهد زمین زمرّدین
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 شفیع قدوم

 فروگذاشت عاکفان

 

 درس دوم:

 داروغه / محتسب / خانۀ خمّار / غرامت / حدّ / دارملک / مدام / تزویرلغات درس: 

 املاء مشابه:

 سُرای )سرودن( ≠سَرای  غازی )قضا ـ غزا ـ غذا( ≠قاضی 

 جامع ≠جامه  شرح ≠شرع 

 آر ≠عار  ثواب ≠صواب 

 

 درس سوم:

 الحزن / اهرمن / طایر قدس / احداثهمّت )معانی مختلف آن( / بیترس: لغات د

 املاء مشابه: 

 غلّه ≠قُلّه  صلاح ≠سلاح 

 اثیر ≠عصیر  ≠اسیر  فِراق ≠فَراغ 

 قُربت ≠غربت 

 

 درس پنجم:

 غند / سِفله )دون = فرومایه( / سریر / هتاّکی / فسردهنحس / سعد / آوند / ضماد / معجر / اورند / گرزه / شرزه / ار لغات درس:

 املاء مشابه:

 مطبوع ≠متبوع  اثاث ≠اساس 

 غریب ≠قریب  سطوران ≠ستوران 

 بحث ≠بعث  ذُلّ ≠زل 

 املاء غیرمشابه:

 مطبوعات رجمَ و رجهَ

 سلانه سلانه بروز
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 درس ششم:

 شرحهکند( / شرحهکُشد )خاموش میتور )معانی مختلف آن( / پرده / تریاق / سور / حضرت / میدسنفیر / حریف /  لغات درس:

 املاء مشابه:

 مسطور ≠مستور  اِصرار ≠اَسرار 

 صور ≠سور  غُصّه ≠قصّه 

 غرب ≠قرب 

 املاء غیرمشابه:

 ظّن )مظنون( اسلوب معادله مصداق

 

 درس هفتم:

 مأوی / غایت / در سامان / قُوت / ممات / سودا / شیدا / بُرنا / مُحب :لغات درس

 املاء مشابه:

 لعن ≠لحن  فرز ≠فرض  قوّت ≠قُوت 

 

 درس هشتم:

 ها و شهرها مثل آتن ـ بروکسل ـ روم ـ حبشه ـ قلب آفریقا()بررسی شخصیت

لسان / غاشیه / جراّره / غایت / دموکراسی / کی )پادشاه( / پیر مغان / مستعجل / طاق / اتراق / تداعی / کازیه / طیلغات درس: 

 استبعاد / پانوراما / رواق / مرکب / نمط

 املاء مشابه و غیرمشابه:

 تذکره خزر / پاریز / ادهم / ≠عازم = حازم / اعتصاب / خضر  ≠الاغ تور / چریغ آفتاب / حواله / تحریر / قطور / صباحی / هاضم 

 

 درس نهم:

ماورالطبیعه / استشمام / تلالو / نشئه / سموم / اسرا / قاش / کُهر / کرند / طفیل / بَن / گردُه / عدلیّه تموز / مشایعت /  لغات درس:

 / ریگ آمو / مدَرس / گلدسته / عشیره / شبه / فقه / یغما

 املاء مشابه و غیرمشابه:

 خواست ≠حوضه / خاستن  ≠اُسرا / حوزه  ≠سُموم / اِسرا  ≠بُن / سَموم  ≠بَن 

 نظاّره / تلّقی / تعبیر / قدس / گشت و گذار / شیهه / زغال / حصر / قشقایی / مواهب / تهویه
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 درس دهم:

 پالیز / کرامت / زخمه / داعیه لغات درس:

 ( قرار دادن: کتاب را روی میز گذارم1 

 ( اجازه دادن: مگذار که درس نخوانم2        گذاردناملاء: 

 گذار( وضع کردن: سپاسگزار / قانون3 

 فرو گذاشت تذکر:

 ارزگسپاسگزار / شکرگزار / حق اردن: ادا کردن ـ خواندنزگ

 برگزاری تذکر:

 صدایی برخاست / او برخاست خاستن: بلند شدن ـ ایجاد شدن

 برخاست تذکر:

 بخواند او خواست که درس خواستن: طلبیدن

 

 درس یازدهم:

 لغات درس: تشر / پگاه / جناق )جناغ( / حمایل / خشاب / دیباچه / شبح / متقاعد / معبر / مُصر

 املاء مشابه و غیرمشابه:

 جناق = جناغ )هر دو حال درسته(

 طَفره / حیثیت / حزین

 شبح ≠شبه 

 

 وازدهم:درس د

آزرم / هیون / تازی / تطاول / حَشم / زوال / خستن / سَمن / عجم / کُربت / مکاید / موبد / نماز بردن / دهش /  لغات درس:

 سپردن / طرح افکندن

 املاء مشابه و غیرمشابه:

  / زوال )زایل(قو  ≠ثمن / غو  ≠/ سمن خار  ≠سُپردن / خوار  ≠سَپردن 

 گیعفاف / تپش / سبو / فرهیخت
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 درس سیزدهم:

 / زال زر / دستان / مرتعش / همگنان  ر/ سنان / غد ثرجز / سورت / هریوه / ناورد / منتشا / ضجّه / تگ / ما لغات درس:

 تهمتن / تاروپود 

 املاء مشابه و غیرمشابه:

 حایل ≠حول / هایل  ≠های رومی( / هول ماهایار )از  ≠گَرد / عیار  ≠گُرد  ≠/ گِرد  قدََر ≠قدَْر  ≠غدر 

 تحّمل / تاروپود ≠تاق / تامّل  ≠الّ / طاق ض ≠زال 

 

 درس چهاردهم:

  لغات و املاء:

ید / استغناء / باخته / قضا را )اتفاقاً( / تعب / صدر / افسرده / تفرید / تجراقلیم / افسر / شهریار / مهرورزی / شگرف / زوال / دل

 تر / مجمع / هاتف / سالک / تلمیح / سرکشسروش / قبا / آز / خُلد / مصاحبت / زاد / مخاصمت / اعانت / مقالات / کلان

 

 املاء مشابه و غیرمشابه:

 ضمان )ضمانت( ≠زمان  شصت ≠شست  اهانت ≠اعانت  خورد ≠خِرَد  ≠خُرد 

 گُرده ≠گِرده  صفر ≠سفر  خیش ≠خویش  سد ≠صد 

  آلی ≠عالی 

 عذر ـ معذور ـ اعتذار سنایی تبعی قضارا

 

 درس شانزدهم

  لغات و املاء:

جل / استیصال / انضمام / اعلا / بادی تنبوشه / آزگار / معهود / اثنا / بحبوحه / مالوف / محظوظ / بلامعارض / مضغ / ولیمه / آسمان

درزی / دوری / دیلاق / سکندری / جبهه )جبین( / بقولات / ترفیع / تصنعیّ / شکوم / عاریه / گسل /  / بدقواره / بذله / برجک /

 ماسیدن / مایتعلق به / محظور / معوج / واترقیدن

 املاء مشابه و غیرمشابه:

 اِبا / عبا عمارت / امارت قالب / غالب مألوف / معلوف

 / منکُر مُنکَر تهلیل / تحلیل رفرف / صِصَ ازل / عزل

 برغان توطئه قلنبه صله ارحام
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 حقهّ وقار تذکار زواید

 عریضه عیال عتاب زوایا

 معیّت اتباعی متفرعّات وقاحت

 نقض ≠نغز  دباغی طنین شقاوت

 قلیان ≠غلیان  ارتقاء

 

 درس هفدهم:

 حیات / سرحد / مُعمّرآخته / ذی لغات:

 :املاء مشابه و غیرمشابه

 حدّ ≠حد  جُور ≠جُورْ  زی ≠ذی 

 تبسم تطبیق متنبهّ

 

 درس هجدهم:

 / مُعمّر شدنابهّت / اعلان / بیشه / سجایا / صحیفه / افسرده / جبین / روایی / جلی / متنبه لغات:

 املاء مشابه و غیرمشابه:

 عمورم ≠مأمور  مقلوب ≠مغلوب  متعصّر ≠متأثر  رثا ≠رسا 

 سالخوردگی غَرس ≠قرص  مایع ≠مایه  رازی ≠راضی 

 توزیع ستبر و زمخت اهتزاز غلغله و همهمه

 اهتمام ترسیم رعب )ارعاب ـ مرعوب(

 

 نکات باقیماندۀ لغات و املاء: 

 :درس اول )ستایش(

 / مَلَک: فرشتهمُلک: سرزمین  . مَلَک: پادشاه 1

 فضایی افزایی . فزایی: می2

 شبح: سایه )اشباح( . شبه: مانند )اشباه(3

 غربت . قربت: نزدیکی 4
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 درس دوم:

 مجازات شرعی              

  اکراه ـ واعظ ـ هان ـ ذوالجلال ـ حدّ

 حد، حدود             

 درس سوم:

 جیْب )یقه ـ گریبان(رازی )اهل رازی( / جیب سحِر )جادوگری( / راضی )خشنود(مسلک )طریقه = روش( / سَحَر

 درس پنجم:

 فلک ـ آسمان / تزویرافکند / شیر سپهرگردون ـ ظهیر / پس

 غالب: چیره بُستان )بوستان( / قالب: )قالب شعری ـ جسم( غلّه / بِستان )بگیر(قلّه

 قریب / بُهتنحل )زنبور عسل( / عننعل

 درس ششم:

 غِنا: سرود و موسیقی / برحسب النساء / غَنا )غنی = توانگری( ق = بزم )سور( ـ زیبمستغر

 درس هفتم:

 حیاط آغاز( / تمهیدات / ضیافت / حیات ازل )زمان بی لعن )لعنت( / عَزل  لحن 

 درس هشتم: لغات و املاء

 تور عماّن / طور  نواهی / اماّن  تاق / نواحی  بیت القصوا / طاق 

 درس نهم: لغات و املاء

 اَلم / صَخره: سُخره / قندیل گُرده / عَلَم گِرده 

 صفای اهورایی / استنباط / سخاوت / آموی / ریگ

 نهار : ناهار شانزدهمدرس دوازدهم: ارتفاع / درس 
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 تاریخ ادبیات

 در پایان گنج حکمت( . آثاری که در پایان هر درس نوشته شده است )یا1

 . غزل اجتماعی )در قلمرو(2

 های حماسه )در قلمرو(. ویژگی3

 . داستان گذر سیاوش از آتش4

 . داستان خوان هشتم5

 مرغ و سیمرغ. داستان سی6

 . داستان کباب غاز7

 

 بررسی آثار:

 . گلستان: سعدی / گلستان = باغ / سعد: خوشبخت1

 ی باغی داشته باشد خوشبخت است()کس

 کلیله و دمنه: ترجمه نصرالله مُنشی. 2

 کند که ترجمه کند )نصرالله( = یاریِ خدا( یاریشرا باید  خدا ←میخواد  ترجمهپس حتماً  ←)کلیله و دمنه چه اسم خفنیه 

 الشعرا(. شعر دماوندیه )قصیده(: محمدتقی بهار )ملک3

 داره(ایی صفچه  دماوندبری  بهار)

 نبودند( عربکدام هیچ فرهادنه  شیرین)نه  عربلو: احمد فرهاد شیرینِ. قصّه 4

 قصّه = داستان = نثر

 مافیه )نثر(( فیه2( مثنوی معنوی )نظم( 1. مولوی )مولانا(: 5

 ها  نثریف ی= وی وی / ف ویـ معن وی)مولوی ـ مثن

 قه عشق(الدین سُهروردی )شهاب: جرالعشق: شیخ شهابحقیقة. فی 6

 (ةهمدانی )تمهید: آمادگی برای قاضی شدن = قضا ةالقضا. تمهیدات: عین7

 . از پاریز تا پاریس: دکتر باستانی پاریزی )هم پاریس هم پاریز باستانی و قدیمی هستند(8

 کرده( آبادا ر سنگر عیسیدارند ـ « س»لمان = همه حرف سی ـ ساز ـ عیسنگر ـ سآبادی ). روایت سنگرسازان: عیسی سلمان9

 . کویر )نثر(: دکتر علی شریعتی )علی مدام در کویر بود(11

 آقا بود(بهمن ،ایلو بزرگ  بیگ. بخارای من ایل من )نثر(: محمد بهمن بیگی )11

 بود )هم حاجی هم ملّا، حتماً هادی و« اَسرار». حاج ملاّ هادی سبزواری: دانشمند علوم اسلامی و شاعر قرن سیزدهم تخلصش 12

 هدایتگر بود و اَسرار زیادی داشت(
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 : نام کتابی در مورد تاریخ و جغرافیای بیهق )سبزوار( در قرن ششم . تاریخ بیهق13

 فرق دارد.(« بیهق»با « تاریخ بیهقی»)حواست باشه 

 الدین سهروردی )ارتباط بین جرقۀ دین با جبرئیل(. آواز پر جبرئیل: شیخ شهاب14

 کند(هم از شرق طلوع می خورشیدشهری است در شرق  هرات)شعر(: سلمان هراتی ). دری به خانۀ خورشید 15

 . تیرانا: مهرداد اوستا )محمدرضا رحمانی( ـ )تیرانا = اوستا(16

 سانتاماریا: مجموعه آثار )نثر( = سید مهدی شجاعی. 17

 باشد(« شجاع»خیلی  یدکند بارا سانت می« مار» )کسی که

 میر و مرتضی چه شکوهی داشت(ایده(: مرتضی امیری اسفندقه )چشم شکوه چشمان تو )قص. 18

 سه برادر )اخوان ثالث( هشت سال در زندان بودند.ییز در زندان = مهدی اخوان ثالث: پا. خوان هشتم: در حیاط کوچک 19

 ود.بود که عاشق میهن خود ب« ابوالقاسم»ابوالقاسم لاهوتی )اسم فردوسی(  ←. ای میهن: نظم )غزل( 21

 . عطار:21

 نامۀ بزرگان(الاولیاء )زندگیة( تذکر1

 نامه( الهی2

 الطیر )زبان پرنده(( منطق3

 دانست.()عطار چون از اولیاء الهی بود زبان پرندگان را می

 . کباب غاز )نثر(: محمدعلی جمالزاده )از زبان خود نویسنده = متکلمّ وحده(22

 را بالعکس کنی میشه امیرخان( . ارمیا )نثر(: رضا امیرخانی )ارمیا23

 . غزلواره )نظم(: شکسپیر )غزل شعر رمانتیکه = شکسپیر هم رمانتیکه(24

 های دوشنبه )نثر(: آلفونس دوده )دوشنبه = دوده(. قصّه25

 اش میشه فعمید که نثره(از روی قصهّ

 اارزشه(کوب )قصّه دوشنبه مثل طلا و زر بهای دوشنبه = ترجمه عبدالحسین زرّینقصّه

 ریخت. مثل درخت، در شب باران، محمدرضا شفیعی کدکنی )م سرشک( = شفیعی در شب بارانی، زیر درختی مدام سرشک )اشک( می. 26

 . قصۀ بینوایان: ویکتور هوگو27

 رفت(. سندبادنامه: ظهیری سمرقندی )سندباد مدام به سمرقند می28

 

 اریخ ادبیاتموضوع دوم ت. 2

 هایی که محتوای آن مسایل سیاسی و اجتماعی باشد )چون غزل قانوناً عاشقانه( است.. غزل اجتماعی: به غزل1

 هاعصر مشروطه با توجه به دگرگونی ←در کدام دوره  سؤال:
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 بقی )ب: بهار / ق: عارف قزوینی / ی: فرّخی یزدی( ←شاعران غزل اجتماعی 

هرج و مرج قلمی و  با تحریک بیگانگان 1311هجری شمسی سرود در سال  1311اوندیه ـ در سال . محمدتقی بهار: شعر دم2

 (سستی کار دولت مرکزیو  خواهانآزار وطنو  هتاکی در مطبوعاتو  اجتماعی

 )جواب عبارات خط کشیده شده در پاراگراف بالا(بهار شعر دماوندیه را با توجه به چه مباحثی گفته بود؟  سؤال:

 ( ملّی3( خرق عادت 2( قهرمانی 1های حماسه: ویژگی. 3

 ( هر داستانی قهرمان داره = قهرمان درس گذر از آتش = سیاووش1

 ( خرق عادت )اغراق گُنده و دور از ذهن( = وجود سیمرغ ـ عمر هزارساله زال و هر چیز که با عقل جور درنیاید.2

 روزدمیدند گفتی شب آمد به  فروزبیامد دوصد مرد آتش

 وجود پرچم )درفش ـ اختر کاویانی ـ عَلَم ـ بیرق = راست( ←( ملّی: همان ملیت 3

 عید نوروز / تاجگذاری پادشاه

 بیندگناه آسیب نمی( شخص بی1در درس گذر سیاوش: 

 گناهان نیابد گزندکه بر بی چنین است سوگند چرخ بلند

 کافورزدن

 ( آمادگی برای مرگ4

 کفن پوشیدن

 د کردن شاه به عنوان داور و ناظریا( سوگند 5

 چنین بود آیین و این بود راه بدان گناه سوگند پرمایه شاه

 

 موضوع سوم تاریخ ادبیات

 ( کباب غاز4مرغ و سیمرغ ( سی3( خوان هشتم2( گذر سیاووش از آتش 1های داستانی: درس

 :( گذر سیاووش از آتش1

 همسر کیکاووس( ←سودابه )دختر هاماوران = یمن  -3موبد )روحانی زرتشتی = مشاور یا وزیر(  -2شاه ایران( کیکاووس )پاد -1

 (سیاووش )پسر کیکاووس -4

برد و رسم پهلوانی و سر کیانی( که بعد از تولد رستم او را به زابل )سیستان( میخلاصه داستان: سیاووش فرزند کاووس )شاه خیره

دهد. سیاوش شود و پیشنهاد نامشروعی به او میآموزد، سودابه عاشق و شیفته سیاووش میی )بزم( را به او میجنگ )رزم( و شاد

کند و کیکاووس با پیشنهاد سپارد و سودابه او را متهم به تجاوز میکه مظهر شرم و حیا )آزرم( و پاکدامنی است تن به گناه نمی

اعلام آمادگی و قرار است یکی از این دو نفر از میان آتش بگذرند، سیاوش کند رو می مشاور خود )موبد( دو نفر را با هم رو در

دهد که هیزم جمع کنند و آتش را برافروخته کنند و سیاووش با لباس آماده رفتن در میان آتش کیکاووس دستور می کند.می
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کند( و سیاووش وقتی در میان آتش کند )تعظیم مییشود و به پدر خود نماز ماست قبل از رفتن در میان آتش از اسب پیاده می

 شود.کند و سودابه محکوم میگناهی خود را اثبات میکند و با خارج شدن از میان آتش، بیرود مردم ایران فریاد و زاری میمی

 پیشنهاد نامشروع سودابه به سیاووش = اشاره به داستان یوسف و زلیخا  سؤال:

 تش = داستان حضرت ابراهیم )ع( و عبور از میان آتشسیاووش از آگذر  سؤال:

 شود.شود و سودابه روسیاه میگناه شناخته میپایان داستان: سیاووش سربلند و بی

  

 

 :( خوان هشتم2 

 نامردی )کینه و انتقام(( شَغاد )نابرادر رستم( = مظهر 2( رستم )تهمتن( = مظهر مرد و مردانگی 1های داستان: شخصیت

 های فرعی داستان:توضیح شخصیت

 اندیشی(( دستان )به خاطر مکر و چاره2( زر )به خاطر موی سپید( 1. زال )پدر رستم(: دو لقب دارد: 1

 افتد. رخش )اسب رستم(: که به همراه رستم در داخل چاه می2

 ب و سوار رخشلقب رستم )تهم = بزرگ + تن( تن بزرگ و صاح« تهمتن» تذکر:

 ( زادسرو2( ماخ سالار 1راویان شاهنامه:  تذکر:

 خوان رستم را آزاد سروستانی )ماخ سالار( روایت کرده است.هفت

 کند.مهدی اخوان ثالث نقل می« ماث»ـ خوان هشتم را 

 اند.سه شخصیت نمادین درس هستند که به نامردی کشته شده تختی:سهراب و سیاووش و  تذکر:

 ستان رستم و شغاد:خلاصه دا

کند و کُل چاه را ( نامرد( است که نماد انسان نامردی است که برای رستم چاهی می2( برادر ناتنی 1نابرادری ). شَغاد )پسر زال( 1

 کند وپوشاند و رستم را دعوت به شکار میکند و سر چاه را با خس و خاشاک میها )سنان( و خنجرها و زهر مارها پُر میبا نیزه

اندیشد در حالی که تن رستم پر از کند و رستم مدُام به رخش میرستم به همراه رخش در طول مسیر در داخل چاه سقوط می

کند و رستم قبل از مرگ شغاد را میرد و شَغاد در بالای چاه شروع به رجزخوانی برای رستم میزخم است رخش در داخل چاه می

 شد(.کدوزد )میبا تیر و کمان به هم می

 افتد(گوییم که برای دیگران چاه نکن )اینکه هرکس برای دیگران چاه بکند اولّ خودش در چاه میحفر چاه: نماد نامردی است امروزه می

 

 :مرغ و سیمرغ( سی3

 های داستان: شخصیت

 سیمرغ: نماد تکامل )معشوقه ازلی = خدا( -1
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 و رهبر هدُهُد: نماد مرشد -2

 طاووس: نماد افراد متظاهر و خودشیفته -3

 شان دنیایی و مجازی هستند(بلبل: نماد عاشقان مدعّی )عاشقانی که عشق -4

 باز: نماد شیفتگان مقام دنیایی که دنبال قدرتمندان هستند. -5

 مرغان: نماد سالکان )روندگان راه عشق( -6

کند و از خطرات راه و رسیدن به هستند و هدُهدُ سیمرغ را به مرغان معرفی میپرندگان دنبال شاهی و بزرگی  خلاصه داستان:

گوید که سیمرغ در زیبایی و گوید و جایگاه سیمرغ در بالای کوه قاف )ناکجاآباد(، بلندترین کوه زمین است و هدُهدُ میمعشوقه می

 افتد ...پری از سیمرغ در کشور چین می خِرد )عقل( همتایی ندارد )نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی( و

گوید که عاشق گل کند بلبل میکنند و هدُهدُ پرندگان را متقاعد مینظر میشوند صرفپرندگان وقتی از مشکلات راه، آگاه می

وجود  ورزی کار راستان است اما وقتی عشق پرعظمتی چون سیمرغگوید که عشقاست و طاقت عشق سیمرغ را ندارد. هُدهُد می

 های ناپایدار است.دارد چرا به دنبال عشق

به  نزدیک شدنگوید که من برای می« باز»گوید و سخن می« باز». بعد با پرندۀ دلبستگی را نشایداید به قول سعدی آنچه نپ

 کلیّ زحمت کشیده است و جایگاهش بر شست پادشاهان است. پادشاه

باشد همنشینی با مار وید که جایگاهش در جنّت )بهشت = فردوس = خُلد( میگگوید طاووس میدر ادامه با طاووس سخن می

توانی با کند که وقتی میخواهد دوباره به بهشت برگردد اما هدُهُد او را منصرف میسبب شده است که از بهشت رانده شود و می

 گویی.ارزش( سخن میخورشید )معشوقه ازلی( سخن بگویی چرا با ذرّه )عشق بی

مانند که وقتی به شوند و سی مرغ باقی میفنا میکنند و بعد از طی هفت وادّی همه هزار مرغ از سی گونه پرنده پرواز میسی

 بینند خودشان جزیی از وجود معشوقه ازلی و سیمرغ واقعی هستند.کنند میخودشان نگاه می

 

 :( کباب غاز4 

« از ماست که بر ماست»کند و داستان طنز است. در پایان پیام کلیّ درس از زبان خود )متکلمّ وحده( بیان می جمالزاده داستان را

 آید ناشی از اعمال و کردار خودمان است. باشد اینکه هر بلایی بر سرمان میمی

 ام چه نالم از دشمن خویشدهمن خود ز آتش به دو دست خویش در خرمن خویش

 باشد.می« ناصرخسرو»برگرفته از شعر « ز ماست که بر ماستا»عبارت  سؤال:

 شخصیت آقامصطفی دارای چه القابی است؟ سؤال:

 بیشتر صفات و القاب زشت شامل آقامصطفی است.

 جُل )فقیر و بدبخت(. آسمان1

 . آقای استادی )به طنز(2
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 . شی عُجاب )شی عجیب و غریب(3

 شود.د و چون طاووس مست داخل میپوشخانه را می. لباس جیر برّاق صاحب4

 زند.سیلی بر گوش آقامصطفی میخانه . صاحب5

 خانه. پسرعموی صاحب6

 اند )تنزّل قیافه(. آقامصطفی واترقیده7

 اند.. قد کج و معوج و پوتک و پوزش کریه شده8

 . شلوارش به اندازه یک وجب خورد رفته بود.9

 . کودن و چلمن11

 

 بررسی معنا و مفهوم )قلمرو فکری ـ زبانی(

 شوند باشد، که عبارتند از:ـ حواسمان به کلماتی که در نظم و نثر به دو یا چند شکل مختلف معنا می

 ( طاق4 ( دستور3 ( اندیشه2 ( همّت1

 ( خوان )سفره ـ مرحله(8 ( قوت )قوّت(7 ( حریف6 ( خوار5

 ( تقصیر11 ( سَپردن )سِپردن(9

 ( همّت: تلاش ـ کمک و یاری1

 مور تواند که سلیمان شود جنبان شوداگر سلسله همّت

 تلاش

 ( اندیشه: ترس ـ فکر و اندیشه2

 غلام عشق شو کاندیشه این است / همه صاحبدلان را پیشه این است -1

 اندیشه: فکر و اندیشه

 چو شب تیره گردد شبیخون کنیم / ز دل ترس و اندیشه بیرون کنیم -2

 اندیشه: ترس )احساس ترس و بیم(

 فرمان -3اجازه ـ رخصت  -2وزیر  -1( دستور: 3

 لیک کسی را دیدِ جان دستور نیست )اجازه نیست( -1

 اماّ ندید دستوریبرِ مصطفی بهر رخصت دوید / از او خواست  -2

 اجازه                  

 انبه دستور فرمود تا ساروان / هیون آرد از دشت صد کارو -3

 به وزیر گفت
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 چه نیکو گفت با جمشید دستور / که با نادان نه شیون باد و نه سور -4

 دستور )وزیر( با جمشید چه نیکو گفت

 دهد.هم می« راهنما»دستور معنای  تذکر:

 نوعی سقف )خمیده( -2تنها )متضاد جفت(  -1طاق: ( 4

 نهی طاق نِه طاق پذیر است عشق جفت نخواهد حریف / بر نمط عشق اگر پای -1

 پذیرنده تنهایی است.عشق جفت نیست 

 ای در گهرنهاده به طاق اندرون تخت زر / نشانه به هر پایه -2

 نوعی سقف ←به طاق اندرون: در طاق تخت زر نشانده 

 با طاق و رواق است = ابروی معشوق مانند طاق )سقف( است.چون ابروی معشوقان  -3

 نی( خوار: خوار و ذلیل ـ به آسا5

 است آساناگر از این عبور کنم بسیار  ←از این تنگ خوار است اگر بگذرم  -1

 به ذلّت و خواری ←به زاری و خواری، دست به دامان پادشاه شد  -2

 ( حریف: همدم ـ مبارز6

 نی همدل هر شخصی است ←نی حریف هرکه از یاری برید  -1

 مبارز ←طلبید خواند و حریف میدر معرکه رجز می -2

 قُوّت ←( قُوت در مقابل 7

 قوت: غذا / قوّت: نیرو ـ توان

 غذا ← خورداز آتش  قوتپروانه  -1

 قدرت ←مردان بارابه قوّت و بازو بردارند  -2

 ( خوان: سفره ـ مرحله8

 سفره ←)گسترده شده(  کشیدهدریغش همه جا نعمت بی خوان -1

 مرحله ←خوان درس را طی کردم هفت -2

 ـ لگدمال کردن / سُپردن: تحویل دادنی کردن ـ عبور کردن ( سَپردن: ط9

 کنم(کنم )عبور میطی می ←اگر کوه آتش بود بسپَرم  -1

 استشهادنامه را زیر پا گذاشت )لگدمال کرد( ← پایمحضر به  بسپردبدَرّید و  -2

 ( تقصیر: گناه ـ کوتاهی11

 گناه ←آورد  خدایگاه خویش         غدر به در تقصیربنده همان به که ز  -1

 کوتاهی در عبادت ←عبادت معترف  تقصیرواصفان درگاه خدا به  -2



 

 جزوه دوازدهم                                       ادبیات فارسی                                                 دکتر حسینی یکتا                    

 

 

 
 

(36) 

 نیازی به موشکافی ندارد ولی در هر حال حواسمان باشد.« تقصیر»شاید کلمۀ  تذکر:

 

 نمادها در کتاب دوازدهم

 کند( عای عشق می. مرغ سَحر )بلبل(:  مرغ عشق )کسی که در ظاهر اد1ّ

 . گُل: معشوق2

 ادعّا(. پروانه: عاشق واقعی )عاشق بی3

 . شمع: معشوقه4

 . ماهی: عاشق واقعی5

 . آب: عشق )معشوقه(6

 . واعظ ـ صوفی ـ زاهد: نماد عابد ریاکار7

 رسدهای ما به آفتاب میهای ما به آب / شاخهریشه

 نماد زلال و روشناییآب: 

 و تعالی روحآفتاب: نماد معنویّت 

 . باد صبا )نسیم سحر(: نماد قاصد و پیک8

 کش عیاّر کجاستمنزل آن مه عاشق        ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

 . دماوند: نماد مردم )ملت(9

 . مشت: نشان قیام11

 «بهار». آسمان )سپهر(: نماد حکومت دوران شاعر بزرگ 11

 نامه:در درس نی

 نا. نی: روح انسان ـ مولا12

 . نیستان: عالم معنا13

 . مجنون: نماد عاشقان واقعی14

 در شعر غیرعاشقانه مثل شعر دماوندیه: نماد خشم ←. آتش: نماد عشق )در شعر عرفانی( 15

 در درس کاوه: نماد ظلم

 . هوش: عشق16

 هوش: عاشق. بی17

 . خام: عاشق مبتدی18

 . پخته: عاشق کامل )عارف(19
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 ها: برزخ ـ باغ ـ ایران قبل انقلاب و بعد انقلابس مکان)در این در در درس دهم:

 . شب: نماد ظلم و ستم21

 . غبار و غربت: نماد امور مادی21

 . جویبار و باران: نماد آزادی و معنویت22

 . بهار: نماد آزادی و پیروزی23

 . رود: نماد مبارزین انقلابی24

 . دریا: نماد اتّحاد )عالم معنا(25

 

 درس خوان هشتم:

 . شَغاد: نماد انسان نامرد ـ ریاکار ـ خائن ـ کینه26

 رستم: نماد مردی و مردانگی. 27

 تاریخ ادبیات نوشته شد هایدرسمرغ و سیمرغ: نماد درس سی

 درس هفدهم:

 . گل سرخ و سوسن: نماد عشق و محبّت28

 کندکاین همه بیداد شبان می   در شعر: گلّه ما را گله از گرگ نیست        

 . گرگ: نماد دشمن / شبان: نماد حاکم29

 

 . موضوع سوم:3

 باشند معنا و مفهومشان بررسی شود.کلماتی که دارای استعاره مُصرّحه می

 درس اول: 

 . فرش زمرّدین: استعاره از سبزه و چمن 1

 الهی. درخت گل: استعاره از معرفت 2

 . بوی گل: استعاره از درک الهی3

 درس پنجم )دماوندیه(

 . ای دیو سپید1

 . ای مشت زمین2

 . ای دل زمانه3

 . ای مادر سرسپید = استعاره از کوه دماوند4
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 بخت: استعاره از خود شاعر )بهار(. فرزند سیاه6. سوخته جان / 5

 . سیم )نقره( ـ کافور: استعاره از برف7

 ها )جاهای برف نباریده(ه از سنگلاخ. آهن: استعار8

 . ورم: استعاره از بلندی کوه9

 . آتش: استعاره از خشم و خروش )آتشفشان کوه دماوند(11

 . ستوران: استعاره از افراد پست11

 . بنا: استعاره از ظلم )مصرع اول شعر(12

 نامه:درس نی

 . نیستان: استعاره از عالم معنا1

 ستعاره از عشق. آتش )در مصرع دوم(: ا2

 . پخته: استعاره از انسان عارف3

 بهره از عشق. خام: استعاره از انسان بی4

 . خورشید: استعاره از شمس تبریزی )خورشید اندر چاه شد(5

 نماد معشوقه است.« شاه»نماد عاشق و « گدا»بر شعر عاشقانه  تذکر:

 را شاهو  گداعشق بر یک فرش بنشاند 

 

 

 درس هفتم:

 صبر بر داغ دل سوخته باید چو شمع ←داغ: استعاره از عشق . 6

 هااستعاره از دندان ←باران  ستارهگاهت صبح . ستاره: در شعر: لبخند گاه7

 مگریز برگجاری زین سایه  جویبار. ای 8
 استعاره از عاشق              استعاره از معشوقه         

 

 . درس کویر:7

 استعاره از آسمان ←. دریای سبز معلق ـ آن باغ پر از گل 1

 . درخت: استعاره از حکمت )اماّ در آستانۀ میوه دادن درختی که جوانی را به پایش ریخته بود(2

 درس دهم:

 . باغ: استعاره از ایران 1
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 . برزخ سرد: استعاره از ایران2

 حرکت و مبارزه . نسیم: استعاره از3

 . مرغ غمین: استعاره از مبارزان غمگین )ای منتظر، مرغ غمین در آشیانه(4

 های شیرین و سایۀ دلپذیر(های شیرین: استعاره از خوبی )هر تابستان از میوه. میوه5

 . زر: استعاره از نور6

 . گوهر: استعاره از باران )خورشید بر سر تو زرافشانی و ابر گوهر(7

 

 درس یازدهم:

 . محضر: استعاره از روز قیامت )شاعر نیاز نیست که در محضر آورند(1

 رسد کدام پیک(. پیک: استعاره از شهادت )از دوردست می2

 

 درس دوازدهم:

 چرخ: استعاره از آسمان )روزگار(

 

 س سیزدهم:در

 خندید )غمگین بود(او گم شد = دگر نمی مرواریدگنج  کلیدکان 

 استعاره از لبخند  استعاره از دندان

 

 درس پانزدهم:

 . دریا: در شعر عاشقانه: استعاره از عشق2. کلمۀ راه )راه( 1

 )شیرمردی باید این ره را شگرف(

 عشوقه )خدا(. خورشید: استعاره از م3

 . ذره: استعاره از وجود ناچیز4

 کی تواند ماند از یک ذرّه باز    هرکه داند گفت با خورشید راز 

 . این ره عالی صفت: استعاره از وادی معرفت5

 از سپهر این ره عالی صفت چون بتابد آفتاب معرفت

 . این سرای: استعاره از دنیا6

 دل چه بندی در این سرای مجاز ←لید که جای نیک و بد است این سرای پاک و پ
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 درس شانزده )کباب غاز(

 ای در شبستان درون: استعاره از امید. ستاره1

 . کاه: استعاره از غذا )کاه از خودمان نیست کاهدان از خودمان است(2

 . کاهدان: استعاره از شکم3

 . درزی ارل: استعاره از خدا4

 طفیشاخ و دم: استعاره از آقامص. غول بی5

 

 درس هفدهم:

 ترین لحظه: نماد ناامیدیتاریک

 شکفدترین لحظه می. عشق من، خنده تو در تاریک6

 کران: استعاره از جهان مادیدریای بی

 کران را های باد بنشینم و دریای بیبر بال

 

 درس هجدهم:

 ه از چین و چروک )توجّهی به گرد و غبار و جراحات پیری دارد(گرد و غبار: استعار

 «لطف تو»شعر 

 سوز: استعاره از عشق )درد عشق ـ اشتیاق(

 

 مرور درس به درس کتاب دوازدهم

 حواسمان باشد درس یک و شش و نهم و دوازدهم و چهاردهم با همه جزییات بررسی و مرور شود.

 ول )بسیار مهم( خصوصاً صفحۀ اولدرس ا

 آید مفرحّ ذاترود مُمّد حیات است و چون برمی. هر نفسی که فرو می1

 بخش انسانآید سبب شادیرود سبب ادامه دهندۀ زندگی است و وقتی بالا میمعنا: هر نفسی که پایین می

 کز عهده شکرش به در آید . از دست و زبان که برآید2

 ملوا آل داود شکراً و قلیل من عبادی شکورارتباط با آیه: اع

 معنا: کسی توان توصیف و شکرگزاری خدا را ندارد

 . پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد3

 کندمعنا: بابت گناه آشکار، آبروریزی نمی
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 . وظیفه روزی به خطای منکر نبرد4

 مندمعنا: بابت خطای زشت، رزق و روزی را قطع نمی

 به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته. درختان را 5

 اندهای سبز، لباس نو به تن کردهمعنا: درختان در فصل بهار، با برگ

 . عصاره تاکی به قدرت او شهد فایق گشته6

 معنا: شیره درخت انگور به قدرت خدا تبدیل به شیرینی برتر شده

 ی به کف آری و به غفلت نخوری. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند / تا تو نان7

 همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار / شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

باشند و انصاف نیست که انسان با این همه امکانات غفلت کند اینکه همه مخلوقات در خدمت انسان می ←تو: انسان  ضمیرمرجع 

 و فرمانبرداری نکند.

 و آله علیه سنت جمیع خصاله صلی اللهدجی بجماله       حَبکماله کشف ال. بلغ العلی 8

 ها به واسطه او به اوج رسید، تاریکی با چهرۀ زیبای او برطرف شد.بزرگواری

 چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان. 9

 ندارند. معنا: امت وقتی پشتیبانی چون تو دارند غمی

 معادل بیت: چو بخشایش پاک یزدان بود / دم آتش و آب یکسان بود

 . عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف11

 .نشینان عظمت خداوند به کوتاهی در عبادت اعتراف داردگوشه

 . واصفان حلیه جمالش به تحیّر منسوب11

دانی هستند که خدا را آنگونه که شایسته عبادت و شناخت است کنندگان جمال و زیبایی خدا دچار حیرت و سرگرمعنا: وصف

 نشناختیم.

 نشان چه گوید بازدل از بی. گر کسی وصف او ز من پرسد / بی12

 معنا: اگر کسی وصف خدا را از عاشق بپرسد عاشق توان ستایش را ندارد

 تو در وهم نیاییمعادل: نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که 

 توان او را وصف نمود )درس سیمرغ(معادل: در خرد و بینش همتایی ندارد نمی

 اند / برنیاید ز کشتگان آواز. عاشقان کشتگان معشوق13

 آید )خاموش است(اند و از عاشق صدایی درنمیمعنا: عاشقان شیفتگان معشوقه

 ه را جان شد آواز نیامدن سوختمعادل: ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کا

 معادل: آن را که خبری شد خبری بازنیامد
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 بحر مکاشفت مستغرق شده بود. در . یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و14

 معنا: یکی از عارفان به حالت عرفانی فرو رفته بود و سخت مشغول عرفان و خداشناسی بود.

 های تشبیهی بسیار مهم و اضافهدرس اول از دید آرایه سجع  تذکر:

 اضافۀ تشبیهی:

 بهاریابر  . دایه4 . نبات بنات3 . باران رحمت2 . خوان نعمت 1

 . پرده ناموس8 . اطفال شاخ7 . مهد زمین6 . فراش باد صبا5

 ( جیب مراقبت، هر دو اضافۀ اقترانی هستند )استعاری نیستند(2( دستِ انابت 1 تذکر:

 ای استیند که نقشی برکشد / وان که دید از خیزش کلک از بنان افکندهببیت: هیچ نقاشت نمی

 معادل: واصفان حلیه جمالش به تحیر منسوب

 

 درس دوم )مست و هوشیار( = پروین اعتصامی

 دهد.جواب می« گفت»ا فعل پرسد و طرف دیگر بباشد که شاعر در یک طرف بیت سؤال میمناظره می« مست و هوشیار». شعر 1

 نمونه در قلمرو درس: نخستین بار گفتش کز کجایی / بگفت از دار ملک آشنایی

 . ره هموار نیست / بیت سوم: قاضی / بیت چهارم: والی2

 های حاکمان جامعه دارد.بیت آخر: اشاره به فسادها و نابسامانی

 خواری. دیناری بده پنهان: رشوه3

 کلاهی عار نیستی کز سر درافتادت کلاه / گفت در سر عقل باید بیبیت: گفت آگاه نیست

 )کلاه(معنا: باطن )عقل( مهم است نه ظاهر 

 باشد اماّ در این بیت عقل مورد ستایش واقع شده است.عشق می ≠عقل )هوش ـ خرد(  تذکر:

 عقل در مقابل عشق همیشه منفی است. تذکر:

 کشد اول چراغ خانه را/ دزد دانا میـ عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را 

 ـ سودای عشق بر زیرکی افزون آید )درس هفتم(

 دل پژمرد )درس کویر(های رنگین و الهام و احساس، در سموم سرد این عقل بی درد و بیـ آن باغ پر از گل

 ها تلخی داناییها کاسۀ زیبایی / بر لبـ در کف

 بیت نهم: حرف کم و بسیار نیست

 از کم و زیاد بودن گناه نیست بلکه نفس عمل مهم است که انسان خطا کند بحث

 ـ از بهر تو صد بار ملامت بکشم / گر بشکنم این عهد غرامت بکشم

 کندکند و عهدشکنی نمیها را تحمل میعاشق به خاطر معشوقه سرزنش
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 ه نیستزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست / در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکرا

 معادل: درنیابد حال پخته هیچ خام

 شویمرسد / ما دوباره سبز میهای ما به آفتاب میهای ما به آب / شاخهـ ریشه

 رسیم )امیدوار بودن(پیام: به اوج معنویت می

 

 فدا کردن جان و خواهان غم معشوقه بودن

 . بگفت انده خرند و جان فروشند1

 بازان این عجب نیستبگفت از عشق. 2

 گویی من از جان. بگفت از دل تو می3

 

 کندعاشق معشوقه را فراموش نمی

 . بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک / بگفت آنگه که باشم خفته در خاک1

 . بگفت او آن من شد زو مکن یاد / بگفت این کی کند بیچاره فرهاد2

 توان کرد حتیّ به روزگارانبه روزگاران مهری نشسته گفتم / بیرون نمی . گفتی3

 . وین نغمۀ محبّت بعد از من و تو ماند / تا در زمانه باقی است آواز باد و باران4

 

 ـ با محتسبم عیب مگویید که او نیز / پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است

 د حدّ زند هوشیار مدام مست را / گفت هشیاری بیار اینجا کسی هوشیار نیستمعادل: گفت بای

 گفت مست ای محتسب بگذار و رو / از برهنه کی توان بردن گرو

 ات بیرون کنم / گفت پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیستمعادل: گفت از بهر غرامت جامه

 ( زمین4( انسان 3ین ـ وطن ( سرزم2( قبر 1خاک چندین حالت مجازی دارد:  تذکر:

 خاکگه که باشم خفته در بگفت آن

 قبر                                       

 دارد.« ایهام»( شراب و در شعرها آرایۀ 2( پیوسته 1به دو معناست: « مدام»کلمه  تذکر:

 ـ شعرخوانی )پایان درس دوم(

 راهبر شوی ـ در مکتب حقایق پیش ادیب عشق معنا هستند: تا راهرو نباشی کیـ بیت اول و دوم هم

 : ارتباط دارند )در شعرخوانی(9و  6ـ بیت 

 ( عشق و حمایت2( میل و آرزو 1هوا، در بیت آخر ایهام دارد  تذکر:
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 درس سوم:

 الحزن استای کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کنی خانه را که بیت. بیگانه ستیزی: خانه1

 4بیت   ←الحزن )داستان حضرت یعقوب )ع(( ات: بیتتلمیح تذکر:

 6بیت  ← سلیمان و اهرمن

 ندارد نویسندهـ در دفتر زمانه فتد نامش از قلم: کنایه از روزگار محو شود هر کشوری که 

 بیت: ما را فراغتی است که جمشیدم نداشت

 تلمیح داستان جمشید

 الحزن دارممصرم اما حال در بیت نشاط غربت از دل کی برد حُبّ وطن بیرون / به تخت

 ـ عشق به وطن / وطن را در هر حال بر نشاط غربت ترجیح دادن

 

 درس پنجم:

 موضوعات درس: 

 . پنهان شدن )انزواء(1

 ـ تا چشم بشر نبیندت روی / بنهفته به ابر چهر دلبند

 مانندـ تا وارهی از دم ستوران / وین مردم نحس دیو 

 . آماده قیام و مبارزه با استبداد و خفقان2

 خندـ خامش منشین سخن همی گوی / افسرده مباش خوش همی

 ـ برکن ز بن این بنا که باید / از ریشه بنای ظلم برکند

 ـ گر آتش دل نهفته داری / سوزد جانت به جانت سوگند

 ایه شود مرد کریمـ دردناک است که در دام شغال افتد شیر / یا که محتاج فروم

 فرومایه = سفله = دون

 اینکه انسان محتاج انسان فرومایه شود

 

 نامه(:درس ششم )نی

 ـ هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش / بازجوید روزگار وصل خویش

 انا لله و انا علیه راجعون  / گردیم(تلمیح )به سوی عالم معنا برمی ←« کُلّ یرجع الی اصله»اشاره دارد به 
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 اتحّاد بین ظاهر و باطن:

 . سرّ من از نالۀ من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست1

 لیک کس را دیدِ جان دستور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست / 2

 تن ز جان مستور نیست و جان ز تن مستور نیست )حذف لفظی = مسند ـ فعال( تذکر:

 توان زنده گفت که عاشق باشد(ر کس عشق ندارد نابود شود )به کسی میـ ه

 . آتش است این بانگ نای و نیست باد / هرکه این آتش ندارد نیست باد1

 یابعشق میشناس و ممات بی. حیات از عشق می2

 عشق زیستن را جز نیستی، چه نان است؟    یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است. بی3

 خاصیت متفاوت دارد )هم مثبت است هم منفی( ـ نی دو

 همچو نی زهریّ و تریاقی که دید؟ / همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟

 ـ دشوار و پرخطر بودن راه عشق

 کندهای عشق مجنون میکند / قصّه. نی حدیث راه پرخون می1

 . شیرمردی باید این ره را شگرف / زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف2

 . وانیامد در جهان زین راه، کس / نیست از فرسنگ آن آگاه کس3

 ناپذیر عاشقـ اشتیاق پایان

 روزی است روزش دیر شدهرکه جز ماهی ز آبش سیر شد / هرکه بی

 ـ عاشق از سپری شدن عمر و روزگار ترسی ندارد )جاودانه بودن عشق(

 پاک نیستروزها گر رفت گو رو باک نیست / تو بمان ای آنکه جز تو 

 زمانه گر بزند آتشم به خرمن هم / بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست

 ـ هرکسی شایستۀ محرمیّت عشق را ندارد

 . هرکسی از ظنّ خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من1

 . در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز / هرکسی برحسب فکر گمانی دارد2

 )اندوه(ـ بعد مثبت و منفی غم 

 جا به صنعت در چه کوشند؟ / بگفت اندُه خرند و جان فروشندبگفت آنبعد مثبت: 

 بعد مثبت: دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد / جز غم که هزار آفرین بر غم باد

 بعد منفی: در غم ما روزها بیگاه شد / روزها با سوزها همراه شد

 اسب دارد.ایهام تن« زلف»با توجّه به « شانه»کلمۀ  تذکر:

 آید به کار زلف در آشفتگی / آشنایان را در ایاّم پریشانی بپرسمی شانهـ 

 اسلوب معادله
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 ـ به نقش ظرفیت وجودی افراد در تأثیرپذیری از عشق

 محرم این هوش جز بیهوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیست

 روزی است روزش دیر شدروز دیر شدن در شعر: هرکه بی

 و روزش دیر شدد عکوس او سرریز شد / روزگارش بُرمکر او م

 مکر او نتیجه عکس داد )خودش سرنگون شد(

 

 درس هفتم )در حقیقت عشق(:

 . شیدایی = سودایی / لابد = ناگزیر1

 درد هرکس که بینی در حقیقت چاره دارد / من ز عشقت با همه در دل که دارم ناگزیرم

 هر دردی چاره و درمانی است غیر از عشق()برای 

 توان رسید زیرا وصول به حُسن ممکن نشود اِلاّ به واسطۀ عشق. حُسن که مطلوب همه است دشوار می2

 تواند حلقه بر در زد حریم حُسن را / در رگ جان هرکه چون زلف پیچ و تاب هستمعادل: می

 زنجیر (2دستگیره در ( 1حلقه، ایهام تناسب دارد  تذکر:

 جا مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید. عشق هرکس را به خود راه ندهد و به همه3

 پذیرد و در همه جا پناه نکند.عشق هرکسی را نمی

 ( عشق3( محبت 2( معرفت 1. مراحل عشق: 4

 ـ در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست / با جان بودن به عشق در سامان نیست

 ادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند.معادل: در عشق قدم نه

 ( دیوانگی2( تجارت 1ایهام دارد. « سودا»کلمۀ  تذکر:

 ـ در عالم پیر هر کجا برنایی است / عاشق بادا که عشق خوش سودایی است

 ضمین شده است که باید شعر را حفظ باشیم.باران(، شعری از سعدی ت)صبح ستاره« دکتر شفیعی کدکنی»در شعر  تذکر:

 توان کرد حتی به روزگارانـ گفتی به روزگاران مهری نشسته گفتم / بیرون نمی

 

 درس هشتم )از پاریز تا پاریس(:

 رد.ها پناه بب. از بیم عقرب جرّاره دموکراسی قرن بیستم ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ1

 ـ از چاله به چاه افتادن )از ترس مشکلی به مشکلی بزرگتر پناهنده شدن(

 میرند.. آخرین چراغ امپراتوری روم را ... سوءهاضمه می2

 خواهی بود.علّت نابودی حرص و زیاده
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 تضمین از شهر حافظ ←. دولت مستعجل بود 3

 ودراستی خاتم فیروزۀ بواسحاقی / خوش درخشید ولی دولت مستعجل ب

 اش ناپایدار بود )شتاب داشت(یعنی خوشبختی

 زد. یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می4

 دنیا: مجاز از مردم دنیا / روم: مجاز از قدرت روم

 مردم دنیا به قدرت روم توجه داشتند و از آن ترس و واهمه داشتند.

 اش نام نهادندد؟ کی؟ کجا بوکی بودنام نهادند /  اشکی. کاووس کیانی که 5

 چه زمانی                     پادشاه                                     

 جناس تام                                               

 ناپایدار بودن قدرت

 اش نام نهادنداین ملک که بغداد و ری / معادل: خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان

 اش نام نهادندتیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش و نی. صد 6

 ـ شرط به اوج رسیدن تحمّل رنج و سختی است.

 اش نام نهادنداز نفس پیر مغان یافت / آن خضر که فرخنده پی. آیین طریق 7

 شود(خجسته میبرد )دارای نشانی همنشینی و تحت تأثیر بزرگان واقع شدن مقام انسان را بالا می

 شرط رسیدن به هدف آن است که تابع و شاگرد پیر و مرشد باشید.

 خضر = تلمیح تذکر:

 اش نام نهادندبیت: با خاک عجین آمد و از تاک عیان شد / خون دل شاهان که می تذکر:

 میرند.گذرا بودن عمر و قدرت و اینکه همه می

 اش نام نهادنداین ملک که بغداد و ری معادل: خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان /

 ـ متوجه شدم که قدرت قلم این نویسنده )ویکتور هوگو( ... :

 های دنیاییبرتری فکر و اندیشه بر قدرت و مقام

 

 درس نهم )کویر(:

 حضرت علی )ع( ←. روح دردمند = اما راستین 1

 تر علی شریعتی(شیعه گمنام = خود نویسنده )دک. 2

 . دوست شاعر: حافظ3

 . از هزاروصد سال، هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود.4

 ـ کنایه از اینکه تغییری نداشته
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 که بودتضمین از شعر حافظ: گوهر مخزن اسرار همان است که بود / حقّه مهر بدان مُهر و نشان است 

 م و چراغ علم را روشن نگه دارد.ها به او بود که حوزه حکمت را او گر. همه چشم5

 همه به او توجه داشتند و حکمت را او رونق بخشید.

 گشتیم.ها به اصل خود برمی. برخلاف حال، پایمان به ده باز بود و در شهر دست و پا گیر نشده بودیم و هر سال تابستان6

 هرکس کاو دور ماند از اصل خویش / بازجوید روزگار وصل خویش

 ( ساکت2( بدون نور 1( صمیمی / خاموش: ایهام 2( تابستان داغ 1ایهام  گرم: تذکر:

 گریست: تلمیح به ماجرای درد دل کردن حضرت علی )ع( با چاهبرد و میسر در حلقوم چاه می

 گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلّق های الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین سر زد.و گل

 آسمان و دیده شدن ستاره پروین )ثریا( که به مانند قندیلی دیده شد. دیده شده ستارگان در

 دریای سبز معلق: تلمیح از شعر حافظ تذکر:

 شکند / تکیه آن به که بر این بحر معلّق نکنیمآسمان کشتی ارباب هنر می

خوانم / پی قد الاحرام علف میةتکبیر خوانم / که اذانش را باد گفته باشد سرگلدسته سرو / من نمازم را پیمن نمازم را وقتی می

 قامت موج

 کنند / گلدسته سرو: اضافۀ تشبیهیهمۀ مخلوقات خدا را ستایش می پیام:

 بوی جوی مولیان

در اوج  ←های بودم زنبوری طفیلی شدم ای کشید = شاهین تیز بال افق. کارمان از آن زندگی پر زرق و برق به یک اتاق کرایه1

 کسان شدنبودن و با خاک ی

 ( خیمه2( پوشش زنانه 1ایهام: چادر 

 ـ نامۀ برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی

اینکه رودکی )شاعر بزرگ سامانیان( با خواندن شعر بوی جوی مولیان با چنگ سبب شد پادشاه از سرزمین هرات به بخارا 

 )پایتخت( برگردد.

 حون فرو نشست ـ بوی جوی مولیان مدهوشم کرد.چند خط آخر درس: آب جی تذکر:

 گذاشتم: عبارات تضمین شده از شعر رودکی رکابپا به 

 فرق سفرنامه با حسب حال تذکر مهم:

 درس کویر: حسب حال است و حسب حال بیان احوال شخصی خود نویسنده است.

 ند = تلمیحدانستمی «شاهراه علی و راه مکه»را « کهکشان»اعتقاد گذشتگان که  تذکر:

 شاگرد جوینده تشنه نه به حاضر و غایب شاگردان شیفته علم و دانش بودند نه به زور و اجبار تذکر:

 حلقه به درها کوفتن: کنایه از سخت تلاش کردن و پیگیر بودن تذکر:
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 در بوی موی جولیان طنز وجود دارد. تذکر:

 . پدرم مرد مهمّی نبود. اشتباهاً تبعید شد.1

 نیازم کنی.باید بی ملیّ استهای ایران در دست کناس. دیگر اس2

 

 درس دهم:

 مقایسه بین فضای دیروز )قبل از انقلاب( با فضای امروز )بعد از انقلاب(

 فضای بعد از انقلاب ←دار بودن خورشید ـ باغ باران ـ جویبار ـ بهار ـ آیینهکلمات: 

 فضای قبل از انقلاب ←خ سرد ـ برگ و بار سوختن کلمات: غم ـ شب ـ برز

 بیت: ز خورشید و از آب و از باد و خاک / نگردد تبه نام و گفتار پاک

 ماند ای دوست گل یادگار من و تومعادل: در باغ می

 روم سوی دریا جای قرار من و توقرارم / من میتابم و بیـ چون رود امیدوارم بی

 تن به مردم )همبستگی(ـ آرامش و قرار در پیوس

 ( قرار گذاشتن2( قرار و آرامش 1قرار: ایهام دارد 

 دهم من آب و دانهای منتظر، مرغ غمین در آشیانه / من گل به دستت می

 ـ افراد ناامید را امیدوار کردن

 گنج حکمت 87صفحه 

 . نیکی کردن در حقّ کسی که بدی کند1

 ای چند شیرین ایثار کند.های کریم تو میوهمۀ سنگی را دستهرکه پاداش هر زخمنه همین مهربانی را به 

 . بدین سعادتم رهنمون بود تا هرگز فریب آزاده مردم را از خویشتن بتی نسازم2

 پیام: بزرگی در افتادگی و تواضع است.

 

 درس یازدهم:

 :95ص 

 سرفرازی نگرفت بازی نگرفت / با زخم نشانچون تو طریق پاککسی 

 ـ تشبیه زخم به نشان )مدال(: ایثار و فداکاری جانباز )زخم جانباز مانند مدال افتخار اوست(

 زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت / حیثیت مرگ را به بازی نگرفت

 حیثیت مرگ: تشخیص = استعاره / به بازی گرفتن: کنایه از تمسخر کردن

 تارزش اسـ مرگ در دید بزرگان بی



 

 جزوه دوازدهم                                       ادبیات فارسی                                                 دکتر حسینی یکتا                    

 

 

 
 

(51) 

 چینبرای وصف میدان پرمین / برای وصف خال و زلف چین

 «قصر شیرین»شدم در می« نظامی»نه در شیراز و نه در شهر گنجه / 

 ( نظامی )ارتشی(2( شاعر بزرگ قرن نهم 1. نظامی: ایهام 1

 ( نام شهری در استان کرمانشاه2( قصری که از آن شیرین است 1. قصر شیرین: ایهام 2

 ای یک مبارز مانند وصف معشوقه دلپذیر است.پیام: جنگ بر

 ـ هر سال چو نوبهار خرّم / بیدار شود ز خواب نوشین

 تا باز کند به روی عالم / دیباچه خاطرات شیرین

 از لاله دهد به سبزه زیور / ای دوست مرا به خاطر آور

 ـ یادآوری از یاران در فصل بهار

 شعر حفظی )بسیار مهم = شکوه چشمان تو(

 کار گیریم؟برای خوانش شعر بهتر است کدام نواع لحن را به .1

 بهتر است از لحن مدحی و توصیفی استفاده کنیم زیرا این سروده در توصیف از مقام شعر و بیان کننده عواطف و احساسات اوست.

 سر بریده بودن ←شاهد نیاز نیست که در محضر آرند 

 ش شدناسیر داع ←دارد اسارت تو به زینب اشارتی 

 فداکاری و شرافت ←رسد آیا کدام پیک از دور دست می

 

 درس دوازدهم )گذر سیاووش از آتش(:

 . چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی / بباید زدن سنگ را بر سبوی1

 (آتشسنگ بر سبو زدن: کنایه از آزمایش کردن )آشکار کردن حقیقت از طریق 

 تر شاه هاماوران / پراندیشه گشتی به دیگر کران. وزین دخ2

 شود.از سوی دیگر از جانب دختر شاه یمن )سودابه( نگران می

 . سرانجام گفت ایمن از هر دوان / نه گردد مرا دل، نه روشن روان3

 شود تا به حقیقت ماجرا پی نبرمـ در پایان گفت دل و روانم آسوده نمی

 اندرینکه رایت چه بیند کنون  تذکر:

 به معنای پرچم و درفش ←( یةرایت )را ←رای تو )نظر تو( 

 ـ اگر کوه آتش بسپرم / از این تنگ خواراست اگر بگذرم

 کنم و عبور از آن بسیار آسان است.ـ اگر آتشی به اندازۀ کوه برافروخته شود من طی می

 پیپراندیشه شد جان کاووس کی / ز فرزند و سودابه نیک
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 ای که از نژاد نیک است نگران شد.جانب فرزند و سودابهـ کیکاووس از 

 ـ همان به کزین زشت کردار، دل / بشویم کنم چارۀ دل گسل

 اندیشی کنمـ همان بهتر است که برای دل ناامید خودم چاره

 فروز / دمیدند گفتی شب آمد به روزـ بیامد دوصد مرد آتش

 شده است. شبتبدیل به  روزدمیدند که گویا ـ طوری مردان در آتش می

 د به ماخاک نعلش برآمبرنشسته سیاه / همیای ـ یکی تازی

 رنگ شده بود.معنا: سوار اسب تیزروی سیاه

 ـ سیاووش بدو گفت انده مدار / کزین سان بود گردش روزگار

بزرگ و آزاده را مورد آزار قرار های توان انجام داد )اینکه روزگار انساناینکه در مقابل قضا و قدر و گردش روزگار کاری نمی

 دهد(می

 ای که از تیغ او مجروح نیستضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد / کاو دل آزادهمعادل: 

 ( فعل2( مدار فلکی 1ایهام تناسب دارد « مدار»کلمۀ  تذکر:

 ـ ور ایدون که زین کار هستم گناه / جهان آفرینم ندارد نگاه

 کند.باشم خداوند مرا محافظت میاگر چنانچه که گنهکار 

 سیاووش سیه را به تندی بتاخت / نشد تنگ دل، جنگ آتش بساخت

 سیاووش اسب سیاه را با تندی تازاند غمگین نشد آمادۀ جنگ با آتش شد.

 چو او را بدیدند برخاست غو / که آمد ز آتش برون شاه نو

 ه( شاهی که عمر نو و تازه یافت2( شاه جوان 1نو: ایهام 

 زدند که شاه جوان از میان آتش بیرون آمده است.وقتی مردم سیاووش را دیدند از خوشحالی فریاد می

 گناه( بی2( پاکیزه 1کلمه پاک )نه گرد و نه خاک(: ایهام دارد 

 فرود آمد از اسب کاووس شاه / پیاده سپهبد پیاده سپاهـ پیاده: ایهام تناسب 

 ترس از آنکه نمرودی است گو میـ آتش ابراهیم را نبود زیان / هر

 بیندگناه آسیب نمیـ انسان بی

 گناهم رهایی مراستمعادل: سر پر ز شرم و بهایی مراست / اگر بی

 ـ فکند جور پیشه سلطان / که نیاید ز گرگ چوپانی

 ـ حاکم ستمگر توان حکومت کردن بر مردم را ندارد

 ش بکندپادشاهی که طرح ظلم افکند / پای دیوار ملک خوی

 شود.ـ ظلم سبب نابودی حکومت می
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 درس سیزدهم )خوان هشتم(:

 . کلمات: گرم ـ کانون، ایهام تناسب دارد.1

 ( آتشدان )ارتباط با گرم(2( جمع 1ـ راستی کانون گرمی بود = کانون 

 ( داغ و گرم2( گرم و صمیمی 1گرم: 

 صحنۀ میدانک: استعاره از محل و قدمگاه

 مرد و نامرد استاین عیار مهر و کین 

 باشد.ـ این شعر معیاری برای سنجش و محبت مردان )چون رستم( کینه نامردان )چون شغاد( می

 ( نامرد2( برادر ناتنی 1نابرادر: ایهام 

 ات کنندبرند که زندانیاین بار میـ یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند / 

 توانست از چاه خارج شود.معادل = رستم می آزادی یوسف )ع( از چاه را آزادی ظاهری دانسته،

 اماّ رستم به رهایی و آزادگی بستگی نداشته است.

 رنگی / باید که به رنگ شمع از رفتن سر خنددـ با اهل فنا دارد هرکس سر یک

 ـ جان را فدا کردن، شیوۀ عاشقان است.

 های کهن:ها و ترکیبـ استفاده از واژه

 جایی ضمیرجابه منتشا / ژرف چاه پهناور ـ

 های نوساخته:ها و ترکیبـ کاربرد واژه

 همتا ـ مردستان ـ کوه کوهانخوان هشتم ـ باد برف ـ ماث ـ تای بی

 

 مرغ و سیمرغ(:درس چهاردهم )سی

 ای گیرد زوال. بیت: گل اگرچه هست بس صاحب جمال / حُسن او در هفته1

 است زیبایی او پایدار نیست )جواب هدُهُد به بلبل( هرچند که گل زیبا

  مرور هفت وادی:

 )طلب ـ عشق ـ معرفت ـ استغنا ـ توحید ـ حیرت ـ فنا(

 طعم اتحف ها:رمزگذاری وادی

 . طلب: مال و ملک را رها کردن )مال اینجا بایدت انداختن(1

 . عشق: آتش، عاشقان آن باشد که چون آتش بود2

 شدن، هر یکی بینا شود بر قدر خویش. معرفت: بینا 3

 . استغنا: جنّت و دوزخ اعتباری ندارد، هشت جنت نیز اینجا مرده است.4
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 معادل: دل چه بندی در این سرای مجاز 

 جمله سر از یک گریبان برکنند / ها چون زین بیابان درکنندیروـ  . توحید: یک5

 توحید = تفرید = تجرید 

 جلوۀ آب صاف در گل و خار /  ینبب معادل: چشم بگشا و گلستان

 در تحیّر مانده و گم کرده راه . حیرت: گم و تحیر6

 . فنا )فقر و فنا = محو شدن(: گم + یک7

 صدهزاران سایه جاوید، تو / گم شده بینی ز یک خورشید تو

 معادل: وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا

 بود غ آن سیمرغمرشک این سیمرغ زود / بیگه کردند آن سینـ چون 

 مرغ به هم نگاه کردند متوجه شدند سیمرغ خودشان هستند.وقتی آن سی

 معادل: ای نسخۀ نامۀ الهی که تویی / وی آینه جمال شاهی که تویی

 طلب هر آنچه خواهی که توییبـ بیرون ز تو نیست هرچه در عالم است / در خود 

 رونتبص فَلام اَنین و فی انفسکقو فی الارض آیات للمو :معادل آیه

 

 درس کباب غاز:

 های درس بسیار مهم:کنایه

 . سماق مکیدن: کنایه از انتظار بیهوده1

 شکم صابون زدن: کنایه از وعدۀ خوب به خود دادن. 2

 جُل: کنایه از فقیر. آسمان3

 . هفت قرآن به میان: کنایه از بلا به دور باشد4

 : کنایه از دست نخورده و سالم و کامل. سر به مهر5

 . چند مرده حلاج بودن: کنایه از توانایی برای انجام کار را داشتن6

 ( خوردن2( بیان کردن 1. صرف کردن: ایهام تناسب 7

 کردکشید: کنایه از ادعای شعر و ادب می. کباده شعر و ادب می8

 مین از کلام سعدیش از دست برود: تضچنانش مست کند که دامنوی غاز ب. 9

 شودماسد: کنایه از عملی می. توطئه دارد می11

 ترفیع رتبه ـ افزایش درجه و مقام

 ـ سخن گفته دگر باز نیاید به دهن / اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد
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 گردد(اول فکر کن بعد حرف بزن )تیری که پرتاب شد دیگر بازنمی

 باشد / که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی دیدگیز یزدان دان نه از ارکان که کوته

 (شود.ـ خدا را عامل اصلی همه امور دانستن )لطف و عنایت خدا نباشد کاری انجام نمی

 ( عناصر چهارگانه )آب ـ باد ـ خاک ـ آتش(2( اندام 1ارکان: ایهام 

 معادل آیۀ: و مارمیتَ اذ رمیتَ و لکنَّ اللهَ رمی

 (ی اماّ به حقیقت خدا آن تیر را پرتاب کرد.)آن تیر را انداخت

 

 درس هفدهم:

 تر است )تأثیر لبخند(ها و شادی معشوقه برای عاشق از نیازهای اساسی و حیاتی مهممفهوم کلی: خنده

 دلی از جور ایام / لب خندان بیاور چون لب جاممعادل: اگر خونین

 باشد.الا تضمین از حافظ میمصرع دوم بیت ب تذکر:

 

 درس هجدهم:

 (چهار خط اول: معشوقه قابل توصیف نیست )نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 چه قدیمی است قدیمی ندانمذکری را مکرّر کنم و آنـ هر روز باید 

 شنوم نامکرر استکه میمعادل: یک قصّه بیش نیست غم عشق وین عجب / کز هر زبان 

 شود.ـ عشق هرگز تکراری و کهنه نمی

 دهد.بیند و توجهی به چین و شکن نمیعشق جاودانی همواره معشوق را جوان می

 ها را باید شست جور دیگر باید دید ـ چشم

 

 معناعبارات و اشعار هم

 ما توان درک عظمت خدا را ندارد( . خداوند قابل توصیف نیست )فهم و دانش1

 الف( با خرد و دانش خود آنچه خواهد، تواند، سنجش نیروی او در توان ما نیست.

 ب( نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نگنجی

 ۀ جمالش به تحیّر منسوب که: ما عرفناک حقّ معرفتکیلج( واصفان ح

 

 . با وجود تو، ترسی از خطرات نداریم2
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 الف( چه غم دیوار امت که دارد چون تو پشتیبان / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان

 ب( چو بخشایش پاک یزدان بود / دم آتش و آب یکسان بود

 

 کند(شود )خود را فراموش میخود بیخود می. عاشق با دیدن معشوقه )خدا( از 3

 الف( چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را، چون برسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت

 ب( چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند مرا از خود یاد نیاید، از تو چون یاد کنم؟

 

 ها( است.. خداوند ستاّرالعیوب )پوشاننده عیب4

 الف( همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی

 ب( پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد

 

 کند.. عاشق، معشوقه را فراموش نمی5

 شم خفته در خاکگه که باالف( بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک / بگفت آن

 ب( بگفت او آنِ من شد زو مکن یاد / بگفت این، کی کند بیچاره فرهاد

 توان کرد حتیّ به روزگارانج( گفتی به روزگاران مهری نشسته گفتم / بیرون نمی

 ست آواز باد و باراند( وین نغمۀ محبّت، بعد از من و تو ماند / تا در زمانه باقی

 

 . ضرورت توسل به مرشد و رهبر6

 الف( همّتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس / که درازست ره مقصد و من نوسفرم

 اش نام نهادندب( آیین طریق از نفس پیر مغان یافت / آن خضر که فرخنده پی

 

 پذیرد.. عشق، دلبستگی و تعلّقات را نمی7 

 ست عشق، جفت نخواهد حریف / بر نمط عشق اگر پای نهی طاق نهپذیر االف( طاق

 ب( در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود کند

 ج( در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست / با جان بودن به عشق در سامان نیست

 لایقم بگود( من که هر آنچه داشتم اوّل ره گذاشتم / حال برای چون تویی اگر که 

 ه( اوّلا تجرید شو از هرچه هست / وآنگهی از خود بشو یک بار دست

 ی( دل چه بندی در این سرای مجاز / همّت پست کی رسد به فراز
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 . در اوج بودن و با خاک یکسان شدن8

 اش نام نهادنداش نام نهادند / کی بود؟ کجا بود؟ کیالف( کاووس کیانی که کی

 ا بودم زنبوری طفیلی شدمهب( شاهین تیزبال افق

 ی بواسحاقی / خوش درخشید ولی دولت مستعجل بودج( راستی خاتم فیروزه

 

 . تقابل عشق و عقل:9

 کشد اول چراغ خانه را( عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را / دزد دانا می1

 ها افزون آیدشق بر همه عقلدیوانگی ع دزر( سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ا2

 دل پژمرددرد و بیهای رنگین و معطّر شعر و خیال و الهام و احساس در سموم سرد این عقل بی( آن باغ پر از گل3

 های تلخی داناییها کاسۀ زیبایی / بر لب( در کف4

 

 . هر کس عشق و عاطفه ندارد نابود شود11

 است این بانگ نای و نیست باد / هرکه این آتش ندارد نیست بادالف( آتش 

 یابعشق میشناس و ممات بیب( حیات از عشق می

 پ( بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟ / یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است

 

 . خطرات راه عشق11

 کندهای عشق مجنون میقصّهکند / الف( نی حدیث راه پر خون می

 ب( شیرمردی باید این ره را شگرف / زان که ره دور است و دریا ژرف

 ج( وا نیامد در جهان زین راه، کس / نیست از فرسنگ آن آگاه کس

 

 . بعُد مثبت غم )اندوه(12

 جان فروشندالف( بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟ / بگفت انده خرند و 

 ب( در غم ما روزها بیگاه شد / روزها با سوزها همراه شد

 

 . ظاهر از باطن جدا نیست13

 الف( سر من از نالۀ من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست

 ب( تن ز جان و جان ز تن مستور نیست / لیک کس را دید جان دستور نیست
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 و تمجید از عقل )خرد(. تعریف 14

 کلاهی عار نیستگفت آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه / گفت در سر عقل باید بی

 

 گردیم. دوباره به اصل و ذات خود برمی15

 الف( هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش

 گشتیماصل خود، مزینان برمیها را به ب( و هر سال تابستان

 بردگسترمان کویر میج( و ما را از غربت زندان شهر به میهن آزاد و دامن

 

 . جاودانه بودن عشق16

 الف( روزها گر رفت گو رو باک نیست / تو بمان ای آنکه جز تو پاک نیست

 بیندرا جوان می ب( این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوقه

 

 . تقابل معنایی )بین غم و شادی(17

 خندید ـ شاد نبود(الف( کان کلید گنج مروارید او گم شد )نمی

 «لب خندان بیاور چون لب جام»ب( اگر خونین دلی از جور ایاّم / 

 

 ودن مرگ(ارزش ب. نهراسیدن از مرگ )بی18

 الف( زین پیش دلاورا کسی چون تو، شگفت / حیثیت مرگ را به بازی نگرفت

 های سپید / لبی پر ز خنده، دلی پر امیدب( هشیوار و با جامه

 

 کنند. همه مخلوقات خدا را ستایش می19

 ت وحی را بر لب دارداش آیاالف( حتی درختش، غارش، کوهش، هر صخرۀ سنگش و سنگریزه

 الاحرام علفةخوانم که اذانش را باد گفته باشد / سر گلدسته سرو پی قدقامت موج / پی تکبیرب( من نمازم را وقتی می

 

 . تواضع و فروتنی )غرور را رها کردن(21

 ر شویالف( گر در سرت هوای وصال است حافظا / باید که خاک درگه اهل هن

 ب( سپاسگزاری بس که بدین سعادتم رهنمون بُوَد تا هرگز فریب آزاده مردم را از خویشتن بتی نسازم
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 ها و فسادهای موجود در جامعه. اشاره به نابسامانی21

 یستروی / گفت: جرم راه رفتن نیست ره هموار نالف( گفت مستی، زان سبب افتان و خیزان می

 باید تو را تا خانۀ قاضی برم / گفت: رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیستب( گفت می

 جا شویم / گفت: والی از کجا در خانه خماّر نیستج( گفت نزدیک است والی را سرای آن

 د( گفت باید حدّ زند هشیار مردم، مست را / گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست

 

 آزمون یک

 است. نرفتهکار در کدام معنا به« کرد.سورت سرمای دی بیدادها می»در مصراع « سورت». واژة 1

 د( حدّت ج( شدّت ب( سرعت الف( تندی

 

 های مشخص شده را در عبارت زیر معنا کنید..هر یک از واژه2

 گرزهالف( بگرای چو اژدهای 

 هولب( شیرمرد عرصة ناوردهای 

 مراقبت فرو برده بود. جیبدلان سر به ج( یکی از صاحب

 

 ها را بنویسید.را مشخص کنید و شکل صحیح آن« های املاییغلط»های زیر، . در بیت3

 الف( صریر ملک، عطا داد کردگار تو را / به جای خویش دهد هرچه کردگار دهد

 ب( چنان آمد اسپ و قبای سوار / که گفتی ثمن داشت اندر کنار

 

 وجود دارد؟« های املاییغلط». در کدام عبارت، 4

ی و قرب باشد، یاد کن.
ّ
 الف( پادشاهی به درویشی گفت: که مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق، تجل

 کشید، چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهة شاعر را بوسید.دب میب( یکی از حضّار که کبّادة شعر و ا

 ای بیش نبود.ج( اشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت، مسافرت کردند و با ایشان از وجح ذات و توشه، گِرده

 م.های باد بنشینم و آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده، زیر پا گذار خواهد بر بالد( دلم می

 

 . املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.5

 که آمد ز آتش برون شاه نو الف( چو او را بدیدند )برخاست / برخواست( غو

 تو نمایندة فضلی تو سزاوار )ثنایی / سنایی( ب( تو حکیمی، تو کریمی، تو رحیمی
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 ها را بنویسید.را بیابید و شکل آن «های املاییغلط». در گروه کلمات زیر، 6

کازیه و جاکاغذی ـ بقولات و حبوبات ـ انضمام و ضمیمه ـ طَبَق و سینی ـ طاق و سقف مُهدّب ـ تطاول و تعدّی ـ خُرد رفتن و »

یان و جوشش
َ
ل

َ
 «ساییده شدن ـ ق

 

 ظی / معنایی( را مشخص کنید.. در هر یک از ابیات زیر، نوع حذف فعل )قرینۀ لف7

 الف( کرم بین و لطف خداوندگار / گنه بنده کرده است و او شرمسار

 شمارانب( ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز / کاین گونه فرصت از کف دادند بی

 

 )عطف و ربط( به کار رفته است؟« و». در کدام بیت، هر دو نوع 8

 روم سوی دریا، جای قرار من و تو( چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم / من میالف

 ب( ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی / دلت خُلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش

 

 . در عبارت زیر، نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.9

 «، آتش بیند.جهانگرداند که همه  چناناو را آنگاه که آتش عشق »

 

 را بنویسید و نمودار پیکانی آن را رسم کنید.« وابستۀ وابسته». در جملۀ زیر، نوعِ 11

 «بیند.نشین، آن را کهکشان میهای مردم آسفالتنگاه»

 

 ؟نداردمرکّب وجود . در کدام گزینه، جملۀ 11

 ای.ای و به همة دوستانت هم وعدة کباب غاز دادهالف( تو که یک غاز بیشتر نیاورده

 ای بود که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود.ب( گردنش مثل همان غاز مادر مرده

 ند.اخوار خلق شدهخوار ولی این مخلوقات عجیب گویا استخوانج( انسان حیوانی است گوشت

 آوردم.هایش داشتم شاخ درمیتراشیدید. از این بهانهد( به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمی

 

 در کدام بیت متفاوت است؟« شد». کاربرد معنایی فعلِ 12

 پیالف( پُر اندیشه شد جان کاووس کی / ز فرزند و سودابة نیک

 د پیش کاووس باز / فرود آمد از باره، بردش نمازب( بدان گه که ش

 ج( سراسر همه دشت بریان شدند / بر آن چهرِ خندانش گریان شدند

 د( نخستین دمیدن سیه شد ز دود / زبانه برآمد پس از دود، زود
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 پیدا کنید.« اضافی»و یک ترکیب « وصفی». در بیت زیر، یک ترکیب 13

 «وة آبِ صاف در گل و خارچشم بگشا به گلستان و ببین / جل»

 

 های زیر بنویسید.را در واژه« ان». مفهوم نشانۀ 14

 ب( بهاران الف( کاویان

 

 را مشخص کنید.« نقش تبعی». در سرودة زیر نوعِ 15

 «خندید.کرد و می/ که درون چّه نگه می ای را دید / او شغاد، آن نابرادر بودبر لب آن چاه / سایه»

 

 . آرایۀ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.16

 آمیزی / پارادوکس(ای است )حسای است / هفت دوزخ همچو یخ افسردهالف( هشت جنّت نیز اینجا مرده

 گوش نیست )اسلوب معادله / تلمیح( هوش نیست / مر زبان را مشتری جزب( محرم این هوش جز بی

 ج( تو قلب فسردة زمینی / از درد ورم نموده یک چند )جناس / حسن تعلیل(

 دل، جنگ آتش بساخت )مجاز / تشخیص(د( سیاوش سیه را به تندی بتاخت / نشد تنگ

 

 را مشخص کنید.« بهمشبه و مشبه». در سرودة زیر، 17

 «؛ زیرا خندة تو برای دستان من، شمشیری است آخته.بخند»

 

« ب»شود؟ )در ستون مربوط می« الف»های ستون یک از بیتبه کدام« ب»های ادبی به کار رفته در ستون . آرایه18

 یک مورد اضافی است.(

 «ب»ستون  «الف»ستون 

 

 ماند ای دوست، گل یادگار من و توجان سپردیم / در باغ می الف( با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر

 اش نام نهادنداش نام نهادند / کی بود؟ کجا بود؟ کیب( کاوس کیانی که کی

 شوم در قصر شیرینج( نه در شیراز و نه در شهر گنجه / نظامی می

 ( ایهام1

 ( استعاره2

 آمیزی( حس3

 ( جناس تام4

 

 چه کسانی هستند؟« نماد»، هریک «شغاد»و « رستم»، «خوان هشتم». در سرودة 19
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 قسمت مشخص شده را بنویسید.« کنایی». در عبارت زیر، معنای 21

 .«گشایددرهای زندگی را به رویم میجوید، تمام شود و پروازکنان در آسمان مرا میات که رها میامّا خنده»

 

 از کدام اثر ادبی برگرفته شده است؟« سی مرغ و سیمرغ». داستان 21

 

 است، بنویسید. نادرستها . نام آفرینندگان آثاری که نویسندة آن22

افیه: جامی ـ دری الدّین سهروردی ـ سندبادنامه: ظهیری سمرقندی ـ فیه مسانتاماریا: سیّد مهدی شجاعی ـ تمهیدات: شهاب»

 «به خانة خورشید: سلمان هراتی

 

 گویند.ها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است، .................. میهایی که محتوای آن. به غزل23

 

 . مصراع اول بیت زیر را بنویسید.24

 در دادگاه عشق، رگ گردنت گواه               .................................................

 

 های داده شده، ابیات زیر را کامل کنید.. با توجه به مصراع25

 ........................................................... رویدالف( به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی

 ........................................................... ب( تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی

 

 از زبان چه کسی بیان شده است؟« سرانجام گفت ایمن از هر دوان / نگردد مرا دل نه روشن روان». بیت 26

 

 . مفهوم مشترک ابیات زیر را بنویسید.27

 الف( صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع / لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست

 تواند حلقه بر در زد حریم حُسن را / در رگ جان، هر که را چون زلف، پیچ و تاب هستب( می

 

فارسی « المثلضرب»یادآور کدام « دم. زنبور طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم.ها بوشاهین تیزبال افق». عبارت 28

 است؟
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(62) 

 . مقصود نهایی شاعر، از بیت زیر چیست؟29

 «دید چشمان تار من و توغیر از شب آیا چه می  های غم و درد جا در آن برزخ سرد در کوچهآن»

 

 . درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.31

اشاره « دشواری و پرخون بودن راه عشق»، به مفهوم «کندهای عشق مجنون میکند / قصّهنی حدیث راه پرخون می»الف( بیت 

 دارد. درست / نادرست

درد پژمرد و صفای اهورایی آن ن عقل بیهای رنگین و معطّر شعر و احساس در سموم سرد ایآن باغ پر از گل»ب( مفهوم عبارت 

 به برتری عقل بر عشق و احساس تأکید دارد. درست / نادرست« اندیش آلود.ها، به این علم عددبین مصلحتهمه زیبایی

 

 را بنویسید.« ستارة ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت.». مفهوم عبارت 31

 

 شود؟چگونه توصیف می« عشق جاودانی». در عبارت زیر، 32

 »بیند و نه توجّهی به گرد و غبار و جراحات پیری دارد.این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می»

 

 هفت وادی است؟یک از . هر یک از ابیات زیر، یادآور کدام33

 الف( مال اینجا بایدت انداختن / ملک اینجا بایدت در باختن

 ب( صد هزاران سایة جاوید تو / گم شده بینی ز یک خورشید تو

 

 است؟« زمینۀ حماسه». بیت زیر، بیانگر کدام 34

 «گزند گناهان نیایدچنین است سوگند چرخ بلند            که بر بی»

 

 . ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.35

 الف( بنشین به یکی کبود اورند

 «کار شرع، کار درهم و دینار نیست»ب( گفت: 

 رود مُمِدّ حیات است.ج( هر نفسی که فرو می

م شود که با خود نباشد.
ّ
 د( در عشق قدم نهادن کسی را مسل

 مُهر روی میز بیاید.ه( تمام حُسن کباب غاز به این است که سربه

 و( در این اندیشه مستغرق بودم که دیدم مرا به نام خواندند.

 ز( هر که داند گفت با خورشید راز            کی تواند ماند از یک ذرّه باز

 خست رویریخت آب و همیح( همی کند سودابه از خشم موی           همی
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 اسخنامه:پ

 . ب( سرعت1

 انگیز و ترسناک / ج( گریبان، یقه. الف( گرزه: ویژگی نوعی مار سمی و خطرناک / ب( هول: وحشت2

 . الف( سریر / ب( سمن3

 . گزینۀ ج4

 . الف( برخاست / ب( ثنایی5

 . طاق و سقف محدّب ـ خورد رفتن و ساییده شدن ـ غلیان و جوشش6

 . الف( لفظی / ب( معنایی7

 زینۀ الف. گ8

 مفعول . مسند 9

 نشینآسفالت مردم هاینگاه الیه. صفت مضاف11

 . گزینۀ ج11

 . گزینۀ ب12

 آب صاف: ترکیب وصفی . جلوه آب: ترکیب اضافی13

 ب( زمان، وقت، هنگام  . الف( صفت نسبی14

 . بدل )آن نابرادر(15

 ازد( مج ج( حسن تعلیل       ب( اسلوب معادله . الف( پارادوکس16

 مشبه به: شمشیر  . مشبه: خنده17

 )ایهام( 1ج(         )جناس تام( 4ب(  )استعاره( 2. الف( 18

 شغاد: فریب، نیرنگ و ناجوانمردی         . رستم: آزادگی، اقتدار ملّی و جوانمردی19

 . کنایه از امیدوار نمودن و زندگی بخشیدن21

 الطیر عطار. منطق21

 فیه مافیه: مولوی  همدانی القضات. تمهیدات: عین22

 . غزل اجتماعی23

 . شاهد نیاز نیست که در محضر آورند24

 )فدای نام تو بود و نبودم؛ میهن ای میهن!( 1)من این زیبا زمین را آزمودم؛ میهن ای میهن!( / ب(  2. الف( 25

 . کیکاووس26
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سوخته / فقط عاشقان واقعی به حریم دل های راه عشق / شایستۀ عشق بودن عاشقانها و دشواری. تحمّل سختی27

 حسن معشوق راه می یابند.

 المثل درست دیگر(. از عرش به فرش آمدن )یا هر ضرب28

 . شکوه و شکایت از اوضاع نابسامان جامعۀ قبل از انقلاب اسلامی )یا هر پاسخ درست دیگر(29

 . الف( درست / ب( نادرست31

 شد، از ناامیدی به امیدواری رسیدنام به امیدواری تبدیل . ناامیدی31

 . ظاهربین نبودن عاشق )یا هر پاسخ درست دیگر(32

 . الف( طلب )وادی اول( / ب( فقر و فنا )وادی هفت(33

 . زمینۀ ملّی34

 . الف( بر تخت حکمرانی بنشین. )قدرت را به دست بگیر(35

شود. )نکوهش حرام است با دادن رشوه حلال نمیخواری سازگار نیست / کاری که در شرع ب( گفت: کار شرع با رشوه

 خواری(رشوه

 دهندة زندگی است.کشیم یاریج( هر نفسی که می

 توجّه باشد. )ترک تعلّقات دنیوی(تواند در راه عشق قدم بگذارد که به تعلّقات ظاهری بید( کسی می

 اید.نخورده روی میز بیه( همۀ خوبیِ کباب غاز در این است که کامل و دست

 زدند.و( در این فکر فرو رفته بودم که دیدم مرا به اسم صدا می

 شود.تواند به اصل و حقیقت )خداوند( برسد، هرگز از رسیدن به فرعیات عاجز نمیز( کسی که می

 نمود.کرد و صورت خود را زخمی میکند، پیوسته گریه میح( سودابه از روی خشم موهایش را می

 

 2آزمون 

 های مشخص شده را بنویسید.. معنی هر واژه1

 داشت اندر کنار سمنب( که گفتی  .ماسدمیالف( دیدم توطئه ما دارد 

 تعبد( پیشت آید هر زمانی صد  تزویرج( جنگ بود این یا شکار آیا / میزبانی بود یا 

 

 را بررسی کنید.« دستور»عنایی واژة های زیر، تفاوت م. در بیت2

 که با نادان نه شیون باد و نه سور دستورالف( چه نیکو گفت با جمشید 

 نیست دستورلیک کس را دید جان  ب( تن ز جان و جان ز تن مستور نیست 
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 . املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.3

 الف( واصفان حلیة جمالش به تحیّر )منصوب / منسوب(

 ات بیرون کنم.( گفت از )بهر / بحر( غرامت جامهب

 

 . در هر یک از موارد زیر، یک نادرستی املایی بیابید و درست آن را بنویسید.4

 خواست، / کان کمندِ شصت خمّ خویش بگشاید / و بیاندازد به بالا، ...توانست او، اگر میالف( همچنان که می

 تل و گردونة یک دوجین شکم و روده مراحل مضق و بلع و هضم و تحلیل را پیموده است.ب( در ک

 

 های زیر، دو مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ درست هر یک را بنویسید.. در گروه کلمه5

 ارزش ـ سورت سرمای دی ـ زهر شمشیر و سنانآذرم و حیا ـ خار و بی

 

 های مشخص شده را تعیین کنید.. در نوشتۀ زیر، نقش دستوری واژه6

 «بیند. آتشاز عشق آتش خورد و همة جهان،  قوتپروانه »

 

 های زیر، درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید.. با توجه به بیت7
 گفت: والی از کجا در خانة خمّار نیست؟ لی را سرای، آن جا شویمگفت: نزدیک است وا»

 «گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست گفت: تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب

 ، غیر اسنادی است. درست / نادرست«نیست»، اسنادی و فعل «شویم»الف( در بیت اول، فعل 

 یک ترکیب وصفی است. درست / نادرست« مردم بدکار»فی و ، یک ترکیب اضا«خوابگاه مردم»ب( در بیت دوم، 

 

 . نوع وابستۀ وابسته را در هر یک از موارد زیر تعیین کنید.8

 تا چه حد بوده است. نویسندهالف( متوجّه شدم که قدرتِ قلمِ 

 چاه عمیق زد. حلقهتوان چند جا میب( این

 

 ها پاسخ دهید.. با توجّه به بیت زیر، به پرسش9

 «دید چشمان تار من و تو؟های غم و درد          غیر از شب آیا چه میجا در آن برزخ سرد، در کوچهآن»

 در مصراع اول، حرف ربط است یا عطف؟« واو»الف( نوع 

 دارد؟« نهاد»ب( در مصراع دوم، کدام واژه نقش 
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کردم، شوم. بر تلّ خاکی نشستم. حتّی اگر من صدایتان نمیتر بروم، به حتم گم میفکر کردم اگر پیش» . در نوشتۀ11

 «شدید.متوجّه حضور من نمی

 چیست؟« تان»، نقش دستوری ضمیر پیوستة «صدایتان»ب( در واژة  است؟« مضارع التزامی»الف( زمان کدام فعل 

 

کنم خوان را زادسرو مرو، / ... / آن هریوة خوب و پاک آیین روایت کرد؛ / خوان هشتم را / من روایت میهفت . »11

 «اکنون / من که نامم ماث/

 ، چه نوع نقش تبعی دارد؟«آن هریوة خوب»الف( گروه اسمی 

 را بنویسید.« اکنون»ب( نقش دستوری واژة 

 پسین است؟های یک از انواع وابستهکدام« هشتم»ج( واژة 

 ، هسته را مشخص کنید.«زادسرو مرو»د( در گروه اسمی 

 

 شود؟. در کدام گزینه، جملۀ مرکّب دیده می12

 نشناس را بیرون انداختم.اختیار در را باز کردم و این جوان نمکالف( بی

 او را از من خواستند.مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و نمرة تلفن ب( از خوش

 ج( آقای مصطفی خیلی معذرت خواستند که بدون خداحافظی با آقایان رفتند.

 مسئلة میمانی و قرار با رفقا را با عیالم در میان گذاشتم.
ً
 د( فورا

 

 های زیر بنویسید.را در واژه« ان». مفهوم نشانۀ 13

 ب( خواهان: الف( دیلمان:

 

 . نام صاحب هریک از آثار داده شده را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید.14

 ب( سانتاماریا )مهرداد اوستا / سید مهدی شجاعی( ها )شکسپیر / پابلو نرودا( الف( غزلواره

 

 ن ثالث و یک اثر از سلمان هراتی بیابید.. از بین آثار زیر، به ترتیب یک اثر از اخوا15

 ات را نه ـ در حیاط کوچک پاییز در زنداناز پاریز تا پاریس ـ دری به خانة خورشید ـ هوا را از من بگیر خنده
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 شود؟های مشخص شده، کدام آرایۀ ادبی دیده می. در هریک از موارد زیر، با توجّه به بخش16

 )                (  بگسترد و دایة ابر بهاری را گفته تا بنات نبات بپرورد.  فرش زمردّینالف( فراش باد صبا را گفته تا 

 )                (    / هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت فتد نامش از قلمب( در دفتر زمانه 

 )                (    وه نظاره شده هم گر  جهانیج( نهادند بر دشت هیزم دو کوه / 

 )                (      خاطرات شیریند( تا باز کند به روی عالم / دیباچة 

 

 الطیر عطار، هریک از پرندگان زیر، نماد چه کسانی هستند؟. با توجّه به منطق17

 ب( هدهد: الف( بلبل: 

 

 در هریک از موارد زیر، آرایۀ درست را از کمانک مقابل آن، انتخاب کنید.. 18

 الف( مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد / غنچة خاموش بلبل را به گفتار آورد )اسلوب معادله / حسن تعلیل(

 ای برنشسته سیاه / همی خاک نعلش برآمد به ماه )تناقض / اغراق(ب( یکی تازی

 اش نام نهادند )تشخیص / تضمین(سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش و نی ج( صد تیغ جفا بر

 د( همگنان خاموش / گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید / پای تا سر گوش )جناس همسان / تشبیه(

 

ات را گردند / نان را، روشنی را، بهار را، از من بگیر / اما خندهروند و بازمیگاه که پاهایم میآن». با توجّه به سرودة 19

 «هرگز / تا چشم از دنیا نبندم

 ، چیست؟«چشم از دنیا نبندم»ب( مفهوم کنایة  الف( یک نمونه آرایة تضاد بیابید.

 

 . معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.21

 شرحه از فراقخواهم شرحه الف( سینه

 از سوء هاضمه میهای بزرگ هم مانند آدمب( امپراتوری
ً
 میرند.های ثروتمند، معمولا

 ج( که هرچند فرزند هست ارجمند / دل شاه از اندیشه یابد گزند

 رفتید ولی اصرارهای من، عاقبت او را متقاعد کرد.د( طفره می

 بیش از این بی شاه بودن راه نیست ه( چون بُوَد کاقلیم ما را شاه نیست /

 اند که کباب بخورند.ها را مدتی است صابون زدهافتد و شکمها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی میو( این بدبخت

 گنجد که بتواند آن را بنگارد / اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟ز( آیا چیزی در مخیّلة آدمی می
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 های مربوطه به درک مطلب پاسخ دهید.به پرسش

 ، چیست؟«به طریق انبساط». در نوشتۀ زیر، منظور از 21

 

 های زیر چیست؟های مشخص شده در بیت، منظور از بخش«دماوندیه». با توجّه به شعر 22

 شنو یکی چند خته جانسوپنهان مکن آتش درون را / زین »

 «دل نهفته داری / سوزد جانت به جانت سوگند آتشگر 

 

 شود؟. از مقایسۀ سرودة سهراب سپهری با نوشتۀ زیر، چه مفهوم مشترکی دریافت می23

 /«خوانم را پی تکبیرالاحرام علف میخوانم / که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستة سرو / من نمازم من نمازم را وقتی می* »

 «اش آیات وحی را بر لب دارد.در کویر خدا حضور دارد ... و حتّی درختش، غارش، کوهش، هر صخرة سنگش و سنگریزه* »

 

 چیست؟« باغ»و « نسیم سحرخیز». در بیت زیر، منظور از 24

 «ماند ای دوست، گل یادگار من و تون سپردیم / در باغ میبا این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جا»

 

 . بیت زیر بر چه مفهومی تأکید دارد؟25

 «چو بخشایش پاک یزدان بود / دم آتش و آب یکسان بود»

 

 چیست؟« حدیث آشنای نقاّل». در سرودة زیر، منظور شاعر از 26

رفت و سخن مرد نقّال ـ آن صدایش گرم، نایش گرم / آن سکوتش ساکت و گیرا / و دمش چونان حدیث آشنایش گرم ـ / راه می»

 «گفتمی

 

 چیست؟« چند مرده حلاّجی». در نوشتۀ زیر، منظور نویسنده از مثل 27

جی و از زیر سنگ هم شده یک غاز برای ما پیدا کنی.خواهم امروز نشان بدهی چند مرده مصطفی جان، می»
ّ

 «حلّ

 

 های عشق جاودانی را بنویسید.. با توجّه به سرودة زیر، یکی از ویژگی28

، / این گونه «که تو از آن منی و من از آن تو»هر روز باید ذکری واحد را مکرّر بخوانم / و آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم: »

 «بینداست که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می
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های ردیف نخست، با کدام بیت در ردیف دوم، یادآور الطیر، هریک از بیت. با توجّه به هفت وادی عرفانی منطق29

 وادی مشترکی است؟ )در ردیف دوم، یک بیت اضافی است(

 دوم نخست

 

 ها چون زین بیابان درکنند( روی1

 جمله سر از یک بیابان برکنند

 ( دل چه بندی در این سرای مجاز 2

 همت پست کی رسد به فراز 

 الف( هر یکی بینا شود بر قدر خویش 

 بازیابد در حقیقت صدر خویش

 ب( چشم بگشا به گلستان و ببین

 جلوة آب صاف در گل و خار

 ج( مال اینجا بایدت انداختن

 ملک اینجا بایدت درباختن

 

 امه:پاسخن

 ب( نوعی درخت گل، یاسمن رسد.رسد، به ثمر می. الف( به نتیجه می1

 د( رنج و سختی  ج( دورویی، ریاکاری، نیرنگ

 ب( اجازه، رخصت   . الف( مشاور و وزیر2

 ب( بهر    . الف( منسوب3

 ب( مضغ    . الف( بیندازد4

 ارزشخوار و بی  . آزرم و حیا5

 آتش: مسند  . قوت: مفعول6

 ب( درست  لف( نادرست. ا7

 ب( ممیّز الیهالیه مضاف. الف( مضاف8

 ب( چشمان   . الف( عطف9

 ب( مفعول   . الف( بروم11

 د( زادسرو ج( صفت شمارشی     ب( قید . الف( بدل11

 . ج( آقای مصطفی خیلی معذرت خواستند که بدون خداحافظی با آقایان رفتند12

 ب( صفت فاعلی لم(. الف( مکان )مکان زندگی مردم دی13

 ب( سید مهدی شجاعی  . الف( شکسپیر14

 دری به خانۀ خورشید  . در حیاط کوچک پاییز در زندان15
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 ب( کنایه هم نوشته شود صحیح است( مجازاگر  2. الف( استعاره )با توجه به کتاب علوم و فنون 16

 آمیزید( حس  ج( مجاز

 اند / ب( پیر و مرشد و راهنماهای دنیوی و ناپایدار دل بستهبه عشق هایی که عاشق حقیقی نیستند و. الف( انسان17

 . الف( اسلوب معادله / ب( اغراق / ج( تشخیص / د( تشبیه18

 ام(گردند / ب( نمیرم )تا زمانی که زندهروند و بازمی. الف( می19

 هم که سختی جدایی کشیده باشد(خواپاره شده باشد. )محرمی میخواهم که از درد جدایی پاره. الف( دلی می21

 شوند.خواهی نابود میهای ثروتمند و پرخور از زیادههای بزرگ هم مانند انسانب( حکومت

 ج( هر چند فرزند عزیز و گرانقدر است، اما بدگمانی به فرزند، دل شاه را آزرده خواهد کرد.

 کردید اما اصرارهای من شما را مجاب و راضی کرد.د( خودداری می

 ه( چرا سرزمین ما شاه ندارد، بیش از این بدون شاه بودن شایسته نیست.

اند آید و مدتی است انتظار کشیدهها هر سال طولانی یک بار برایشان چنین موقعیتی پیش میو( این بدبخت

 اند( که کباب بخورند.اند، به خود وعده داده)گرسنگی کشیده

د که بتواند آن را بنویسد اما روح راستگو و درست کردار من آن را برای تو، ای گنجز( فکر و خیالی در ذهن انسان نمی

 عشق جاودانی به تصویر نکشیده باشد.

 . به شیوة صمیمی و خودمانی21

 . سوخته جان: شاعر )ملک الشعرای بهار(، آتش: خشم، اعتراض22

 موات و ما فی الارض(. همۀ موجودات در حال تسبیح خداوند هستند. )یسبّح لله ما فی الس23ّ

 . نسیم سحرخیز: انقلاب و قیام مردم، باغ: وطن، کشور24

 شود(دارد. )آتش سوزان مثل آب، سرد میها در امان نگه می. لطف و عنایت حق، انسان را از آسیب25

 های شاهنامه )حماسۀ ملی ایران(. داستان26

 . میزان قدرت و توانایی تو چقدر است.27

همواره معشوق را جوان  یاشمارد ارزش نمیین دو مورد: عشق قدیم را هر چقدر قدیمی باشد، کهنه و بی. یکی از ا28

 بیند.می

 ( ب1. 29
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 3آزمون 

 بیابید.« شادی». در بیت زیر، یک برابر معنایی مناسب برای واژة 1

 «و سروری، همه جودی و جزایی همه نوری همه عزّی و جلّلی، همه علمی و یقینی»

 

 های مشخص شده یک برابر معنایی مناسب بنویسید..برای هریک از واژه2

 کباب غاز صحیحی بدهد. ولیمهب( به عنوان  بسپَرمالف( اگر کوه آتش بود 

 

 ی آن در کدام گزینه یکسان است؟، در بیت زیر با معن«دستور». معنی واژة 3

 «چه نیکو گفت با جمشید دستور / که با نادان نه شیون باد و نه سور»

 ( اگر ایدونیک دستور باشد کنون / بگوید سخن پیش تو رهنمون1

 ( تن ز جان و جان ز تن مستور نیست / لیک کس را دید جان دستور نیست2

 ز دشت، صد کاروان( به دستور فرمود تا ساروان / هیون آرد ا3

 ( بر مصطفی بهر رخصت دوید / از او خواست دستوری اما ندید4

 

 . املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.4

 ولله که امروز باید )ناهار / نهار( را با ما صرف کنی.
ّ

 الف( الا

 بردند.و با خویشتن به شکار می نشاندندب( شاهان باز شکاری را روی )شصت / شست( می

 

 باشد.« آواهم»ای بیابید که دارای های زیر، واژه. در هریک از متن5

 دردانهایش نیزه و خنجر / چاه غدر ناجوان مردان / چاه پستان، چاه بیالف( کشته هر سو بر کف و دیواره

 از درون من نجست اسرار منب( هر کسی از ظنّ خود شد یار من / 

 ج( در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد.

 

 است؛ آن را بیابید و درست آن را بنویسید. نادرست. در هر یک از موارد زیر، املای یک واژه 6

 الة مخارج قریب شش ماه من را نوشت.الف( پیرمرد از داخل کاذیة روی میز، یک پاکت کهنه را برداشت و حو

 ها رها شدند و به ایل و اشیره بازگشتند.ب( پس از عزیمت رضاشاه، همة تبعیدی

 



 

 جزوه دوازدهم                                       ادبیات فارسی                                                 دکتر حسینی یکتا                    

 

 

 
 

(72) 

 . در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود؟7

 ( نهالی چند در هنگام ورود خویش در باغ غرس کرده بود.1

 نگریست.ده بود و از پس عینک ستبر خویش در آن می( کتاب را بر روی زانو گشو2

ی ما را به احتزاز درآورده باشند.( چنان می3
ّ
 نمود که در چهار گوشة اتاق، درفش مل

 ( قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور گردد.4

 

 ها پاسخ دهید.. با توجّه به سرودة زیر، به پرسش8

چه سرمایی، چه سرمایی! / لیک، خوشبختانه آخر،  وکرد / گفتم، آن شب نیز / سورت سرمای دی بیدادها میشتم میدا»

 «خانه گرم و روشن بود، هم چون شرم ... / همگنان را خونِ گرمی بود.سرپناهی یافتم جایی / ... قهوه

 است؟« ماضی مستمر»دام فعل ب( زمان ک یک از انواع وابستة وابسته است؟کدام« دی»الف( واژة 

 د( نوع واو مشخص شده را تعیین کنید. را بنویسید.« خوشبختانه»ج( نقش دستوری واژة 

 

 ها پاسخ دهید.های زیر به پرسش. با توجّه به بیت9

ه خُود / ز آهن به میان یکی کمربند1
َ
 ( از سیم به سر یکی کُل

 / بر وی بنواز ضربتی چند شور آسمان ( ای مشت زمین ب2

 بخت فرزند( ای مادر سرسپید، بشنو / این پند سیاه3

 الف( در بیت اول، نوع حذف، قرینة لفظی است یا معنایی؟

 اسنادی است یا غیراسنادی؟« شو»ب( کاربرد معنایی فعل 

 ج( یک ترکیب وصفی در بیت دوم بیابید.

 را تعیین کنید.« خت فرزنداین پند سیاه ب»د( هستة گروه اسمی 

 

 را رسم کنید و نوع وابستۀ وابسته را در آن تعیین نمایید.« دو تخته فرش». نمودار گروه اسمی 11

 

 شود.ده میدی« نهاد + مفعول + مسند + فعل»ای با الگوی جز ......... جملهها به. در همۀ گزینه11

 ( محبّت چون غایت رسد، آن را عشق خوانند.1

 ( به عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پایة نردبان نسازد.2

 گرداند.( همواره عشق قدیم را موضوع صحیفة شعر خود می3

 ( آتش عشق او را چنان گرداند که همة جهان، آتش بیند.4
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 های داده شده را تعیین کنید.ا نادرستی گزارههای زیر، درستی ی. با توجّه به بیت12

 توصدهزاران سایة جاوید، تو / گم شده بینی ز یک خورشید، 

 چون نگه کردند آن سی مرغ زود / بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود

 سیمرغ، سی مرغ تمام خودخویش را دیدند سیمرغ تمام / بود 

 درست / نادرست قش تبعی بدل دارد. ن« خود»نقش تبعی تکرار و واژة « تو»الف( واژة 

 درست / نادرست ب( بیت دوم، یک جملة غیر ساده است و مصراع اول، جملة وابستة آن است. 

 درست / نادرست است. « قید»در هر دو مصراع بیت سوم، « تمام»ج( نقش دستوری واژة 

 درست / نادرست است. « بهاران»در واژة « ان»همانند واژة « صد هزاران»در واژة « ان»د( مفهوم 

 

 . بیت زیر را با مصراع مناسب کامل کنید.13

 من این زیبا زمین را آزمودم؛ میهن ای میهن! ............................................................

 

 

 داده شده را انتخاب کنید.های . مصراع دیگر هریک از بیت14

 ............................................................ الف( آه این سر بریدة ماه است در پگاه؟ 

 ( یا نه سر بریدة خورشید شامگاه؟2 ( یا ماه بی ملّحظه افتاده بین راه؟1

به هر حالت که بودم با تو بودم؛ میهن ای  .ب( ...........................................................

 میهن!

 ( اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار2 ( به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم1

 

 . مفهوم نمادین هریک از موارد مشخص شده را بنویسید.15

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد بیاموز پروانهالف( ای مرغ سحر! عشق ز 

 ، آن نابرادر بودشغادای را دید / او، ب( ناگهان انگار / بر لب آن چاه / سایه

 

 ها پاسخ دهید.های زیر به پرسش. با توجّه به بیت16

 ( اگر در سرت هوای وصال است، حافظا / باید که خاک درگه اهل هنر شوی1

 گه که باشم خفته در خاکبگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ / بگفت آن( 2

 وجود دارد؟« مجاز»الف( در کدام واژة بیت نخست آرایة 

 اند؟را پدید آورده« جناس»ها آرایة ب( در بیت دوم، کدام واژه
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 های مشخص شده را بنویسید.. مفهوم هریک از کنایه17

 .ها برسیدهزاران سال به این سال الف( این سال نو به شما مبارک باشد و

یدهب( دیدم ماشاءالله چشم بد دور، آقا 
ّ
 .اندواترق

 

 حماسه آشکار است.« ملّی»جز .......... زمینۀ . در همۀ ابیات به18

 ( پراگنده کافور بر خویشتن / چنان چون بود رسم و ساز کفن1

 گناهان نیاید گزندد / که بر بی( چنین است سوگند چرخ بلن2

 ( رخ شاه کاووس پر شرم دید / سخن گفتنش با پسر نرم دید3

 ( بدان گاه سوگند پرمایه شاه / چنین بود آیین و این بود راه4

 

 . با توجّه به هریک از موارد داده شده، پاسخ درست را انتخاب کنید.19

دارد یا « حسن تعلیل»، مصراع اول، آرایة «های آخرت / آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناهز زندگی است نفسلبری»الف( در بیت 

 ؟«تناقض»

است یا « اسلوب معادله»، «هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیستمحرم این هوش جز بی»ب( آرایة بارز در بیت 

 ؟«اغراق»

، اضافة «دست زمان»، ترکیب «ت زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهندهمان جا که شاید اینک دس»ج( در سرودة 

 استعاری است یا تشبیهی؟

 ؟«آمیزیحس»شود یا دیده می« سجع»، آرایة «زمزمة لطیف و سبک و ملّیم شما گمان مرا تأیید کرد»د( در نوشتة 

 

، با «حیاط کوچک پاییز در زندان، فی حقیقه العشق و قصّۀ شیرینِ فرهادهای دوشنبه، در قصّه». هریک از آثار 21

 کدام یک از توضیحات زیر متناسب است؟

 الدین سهروردیالف( کتابی است عرفانی از شیخ شهاب

 های این کتاب است.ب( شعر خوان هشتم از سروده

 کوب است.های عبدالحسین زرّینج( این اثر از ترجمه

 طنز، از احمد عربلو با موضوع دفاع مقدّس د( داستانی است
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 . معنی هریک از ابیات زیر را به نثر روان بنویسید.21

ر نبُرد.
َ
 الف( پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفة روزی به خطای مُنک

 ثباتی بوقلمون انداخت.به یاد بیب( در همان بحبوحة بخور بخور منظرة زوال غاز خدابیامرز، مرا 

 کرد.ج( توپخانه شروع کرده بود و صدای مهیب آن، صدای کودکانه اما خشک کلّش را در خود هضم می

 د( چه استبعادی دارد که روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم!

 «کار شرع کار درهم و دینار نیست»گفت:  دیناری بده پنهان و خود را وارهان»ه( گفت: 

 روم سوی دریا، جای قرار من و تومن می قرارمتابم و بیو( چون رود امیدوارم بی

 بنمایید که هرکس نکند مثل من است وطنان، در ره آزادی خویشز( فکری ای هم

 

 . درک و دریافت خود را از سرودة زیر بنویسید.22

سنگ فرش خیابان جاری است، / بخند؛ زیرا خندة تو / برای دستان من، / شمشیری است  و اگر دیدی، به ناگاه / خون من بر»

 «آخته

 

 های زیر را بنویسید.. مفهوم مشترک سروده23

 شنوم نامکرّر استکز هر زبان که می * یک قصّه بیش نیست غم عشق وین عجب

 «که تو از آن منی و من از آن تو»خوانم / و آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم: * هر روز باید ذکری واحد را مکرّر ب

 

 چیست؟« ذرّه»و « خورشید». با توجّه به متن زیر، منظور هدهد از 24

 «غ است.بهشت جایگاهی خرّم و زیباست اما زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال سیمر »هدهد در پاسخ طاووس گفت: 

 هر که داند گفت با خورشید راز / کی تواند ماند با یک ذرّه باز؟

 

« وصول به حُسن ممکن نشود؛ الّا به واسطۀ عشق و عشق هر کس را به خود راه ندهد». مفهوم کدام بیت با عبارت 25

 یکسان است؟

 یدایی( بیم آن است کز غم عشقت / سر برآرد دلم به ش1

 ( من که هر آنچه داشتم اوّل ره گذاشتم / حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو2

 ( بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟ / یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است3

 تواند حلقه بر در زد حریم حُسن را / در رگ جان، هرکه را چون زلف پیچ و تاب هست( می4
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 . هریک از موارد زیر، با کدام مورد در جدول داده شده مفهوم مشترکی دارد؟ )یک مورد در جدول اضافی است(26

 کندهای عشق مجنون میکند / قصّه( نی حدیث راه پر خون می1

 ( راستی خاتم فیروزة بواسحاقی / خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود2

 انم / که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستۀ سرو / ...خو( من نمازم را وقتی می3

 ( هر که جز ماهی، ز آبش سیر شد / هرکه بی روزی است، روزش دیر شد4

 اش نام نهادند؟اش نام نهادند / کی بود؟ کجا بود؟ کیالف( کاووس کیانی که کی

 ر لب دارد.اش آیات وحی را بب( حتّی درختش، غارش، کوهش، هر صخرة سنگش و سنگریزه

 ج( شیرمردی باید این ره را شگرف / زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف

 

الطّیر ، یادآور وادی .............. از هفت وادی منطق«مال این جا بایدت انداختن / ملک این جا بایدت درباختن». بیت 27

 عطار است.

 

 پاسخنامه:

 . سرور1

 دهند.ب( طعامی که در مهمانی و عروسی می پیمایمکنم، می. الف( طی می2

 3. گزینۀ 3

 ب( شست . الف( ناهار4

 ج( عمارت ب( ظن ( الف( غدر5

 ب( عشیره ( الف( کازیه6

 ( اهتزاز3. 7

 د( ربط          ج( قید گفتمب( داشتم می الیهالیه مضاف. الف( مضاف8

 د( پند، )یادآوری: گروه اسمی فقط یک هسته دارد(  ج( ضربتی چند ب( غیر اسنادی لف( معنایی. ا9

 نوع وابستۀ وابسته: ممیّز  . رسم نمودار:11

 «فرش    تخته     دو»

 

 ( به عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پایۀ نردبان نسازد.2. 11

 رستد( ناد ج( نادرست ب( درست . الف( درست12
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 روید. به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی13

 )به هر مجلسی به هر زندان به هر شادی به هر ماتم( 1ب(  )یا نه سر بریدة خورشید شامگاه؟( 2. الف( 14

 ، نماد ناجوانمردی است )ریاکاری و تزویر نیز درست است( شغادب(  نماد عاشق حقیقی است پروانه. الف( 15

 ب( خاک و پاک  کر و خیال(. الف( واژة سر )ف16

 ( پس روی کردن، تنزّل کردن2  ( آرزوی عمر طولانی کردن1. 17

 سخن گفتنش با پسر نرم دید        ، یا رخ شاه کاووس پر شرم دید3. گزینۀ 18

 آمیزید( حس ج( اضافۀ استعاری ب( اسلوب معادله  . الف( تناقض    19

 د( قصّه شیرینِ فرهاد های دوشنبهکوچک پاییز در زندان    ج( قصّهب( در حیاط    . الف( فی حقیقه العشق21

 کند. ریزد و وجه معاش )رزق و روزی تعیین شده( را به دلیل خطای زشت قطع نمی. الف( آبروی بندگان را با گناه آشکار نمی21

 کار انداخت.ب( در همان میانۀ غذا خوردن، منظرة نابودی غاز، مرا به یاد ناپایداری روزگار ریا

 کردج( آتش توپخانه آغاز شده بود و صدای ترسناک آن، صدای ضعیف اسلحۀ کلاش را محو می

 د( بعید نیست که به زودی خاطرات سفر ماه را هم بنویسم.

 شود.مست: موضوعات دینی با پول )رشوه( حل نمی ه( محتسب: پولی بده و خود را نجات بده

 روم تا به آرامش برسم.ام هستم، به سوی دریای اتحّاد مردم میو( مانند رود امیدوار اما ناآر

 ای بیندیشید هر کس در پی چاره نباشد با من زندانی تفاوتی نداردمیهنان برای آزادی خویش چارهز( ای هم

 ح( همۀ مردم ناراحت شدند و با دیدن چهرة خندان سیاوش از شوق گریستند.

 بخشد.د زندگی و قدرت مبارزه می. شادی معشوق )وطن( به شاعر امی22

 شود.. سخن عشق تکراری نیست و عاشق از ذکر نام معشوق خسته نمی23

 های مادیّ(ذرّه: بهشت )دلبستگی . خورشید: سیمرغ یا خداوند24

 «تواند حلقه بر در زد حریم حسن را / در رگ جان، هرکه را چون زلف پیچ و تاب هستمی( »4. گزینۀ 25

 1ج(  3ب(  2. الف( 26

 . وادی طلب یا وادی اوّل27



 

 (87) 

 دقیقه 01مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: صبح 01ساعت شروع:  3سؤالات امتحان نهایی درس: فارسی

 صفحه 0تعداد صفحات:  00/01/0010تایخ امتحان:  پایۀ دوازدهم  هارشته: کلیۀ رشته

 زشیابی و تضمین کیفیّت نظام آموزش و پرورشمرکز ار 0010ماه سال آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دیدانش

 نمره سؤالات )پاسخبرگ دارد( ردیف

 نمره( 7قلمرو زبانی )

 های مشخص شده را بنویسید.با توجه به اشعار و عبارات زیر، معنی واژه 0

 آمد.معنی به نظر میپا و بیامر، زیاد بی بادیالف( این حرف در 

 های ما دریدهایش پردهپرده              هرکه از یاری برید  حریفب( نی 

5/1 

 

 

 در توضیح کدام واژه آمده است؟« وجوی چیزیدست آوردن و جستحرکت به سوی مقصدی برای به»عبارت  2

 ت( وصول  پ( مشایعت  ب( پوییدن  الف( اتراق

25/1 

 

 است؟« سریر»های بیت زیر، مترادف واژۀ یک از واژهکدام 3

 «تو نخواهم زمان              نه اورنگ و تاج و نه گرز و کمانبدو گفت: بی »

25/1 

 

 در هریک از موارد زیر، املای درست را از داخل کمانک برگزینید. 0

 که با نادان نه شیون باد و نه )صور / سور( الف( چه نیکـو گفــت با جمشیــد دستــور

 ایندۀ فضلی؛ تو سزاوار )ثنایی / سنایی(تو نم ب( تو حکیمی؛ تو عظیمی؛ تو کریمی؛ تو رحیمی

75/1 

 

 

 است، بیابید و شکل درست آن را بنویسید. غلطای را که املای آن در متن زیر، واژه 5

مصطفی به رسم تحقیر، چین به صورت انداخته « ای والله، حقیقتاً استادی!»از حضاّر که محظوظ گردیده بود، گفت: یکی »

 «دیق کردند. در این اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای امارت بلند شد.صدا تص... همۀ حضاّر یک

5/1 

 

 

 در گروه کلمات زیر، سه نادرستی املایی وجود دارد؛ شکل درست هریک را بنویسید. 6

دار، ضماد و مرحم، غرس و نشاندن، کازیه و جاکاغذی، مُصِر و پافشاری کننده، معلوف حیات و جانانگیز، زیحزین و غم»

 «و انس گرفته، هول و ترسناک

75/1 

 

 

 های زیر، بررسی کنید.را در مصراع« گرفت»تفاوت معنایی فعل  7

 الف( ز کردار بد پوزش اندر گرفت

 ب( محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

5/1 

 

 

 «و توغرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران / صد جویبار است اینجا، در انتظار من »در بیت  8

 الف( کاربرد کدام نقش تبعی در مصراع دوم مشهود است؟

 ب( مصراع نخست را براساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتب کنید.

 

25/1 

5/1 

 «:گشایدجوید / تمامی درهای زندگی را / به رویم میشود / و پروازکنان در آسمان مرا میات که رها میخنده»در سرودۀ  0

 است؟« دوتلفظی»واژه  الف( کدام

 وصفی است یا اضافی؟« درهای زندگی»ب( ترکیب 

 بنویسید.« پروازکنان»را در واژۀ « ان»پ( مفهوم نشانۀ 

 

25/1 

25/1 

25/1 

 خود گردانید، هرکه دامن او را بگیرد و از او حاجت طلبد، بی آنکه آن بزرگ یاد مستغرقای را گُزید و چون حق تعالی بنده»در متنِ  01

 «:، آن را برآرد.حقکند و عرضه دهد، 

 ماضی التزامی است یا مضارع التزامی؟« بگیرد»الف( فعل 

 های مشخص شده را به ترتیب، بنویسید.ب( نقش دستوری واژه

 

25/1 

5/1 



 

  ادامۀ سؤالات در صفحۀ دوم 

 دقیقه 01متحان: مدت ا نام و نام خانوادگی: صبح 01ساعت شروع:  3سؤالات امتحان نهایی درس: فارسی

 صفحه 0تعداد صفحات:  00/01/0010تایخ امتحان:  پایۀ دوازدهم  هارشته: کلیۀ رشته

 مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیّت نظام آموزش و پرورش 0010ماه سال آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دیدانش

 نمره سؤالات )پاسخبرگ دارد( ردیف

 نوع حذف در مصراع نخست بیت زیر، به قرینۀ لفظی است یا معنایی؟ 00

 «بارانگاهت، صبح ستارهلبخند گاه  آیینۀ نگاهت، پیوند صبح و ساحل»

25/1 

 

 «:عشقم به این بود که حرفتان را بشنوم. الان هم دوستتان دارم؛ بیشتر از همیشه»در عبارت  02

 کنید.الف( جملۀ پیرو یا وابسته را مشخص 

 ب( نقش ضمیر متصل )پیوسته( را در جملۀ سوم بنویسید.

 

25/1 

25/1 

 «:کار است! بیست سی سال پیش چه کارها کرده!بعد از خواندن این مطلب، متوجه شدم که دنیا عجیب فراموش»در عبارت  03

 الف( نوع وابستۀ وابسته را بنویسید.

 ه آمده، رسم کنید.ب( نمودار گروه اسمی را که در آن وابستۀ وابست

25/1 

25/1 

 نمره( 5قلمرو ادبی )

 هریک از ابیات زیر را به درستی کامل کنید. 00

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الف( اگر مستم اگر هوشیار، اگر خوابم اگر بیدار 

 آورده مرگ، گرم به آغـوش تو پنـاه . . . . . . ب(  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 

 

 

 25/1 کیست؟« سانتاماریا»نویسندۀ کتاب  05

 در عصر مشروطه است؟« غزل اجتماعی»کدام بیت در بردارندۀ نام یکی از سرایندگان  06

 ترسم که دیر گردد و خالی کنند جام الف( پروین، شراب معـرفت از جـام عِلم نـوش

 کرددل عارف هس سبزه و صحرا می نی که زند سبزه سر از خاکش کاشب( پیش از آ

25/1 

 

 

 جاهای خالی عبارت زیر را به شکلی درست، پُر کنید. 07

 «. است.متن زیر، برگرفته از کتاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوشتۀ آلفونس دوده و ترجمۀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

ای گچ ا بغض و اندوه، صدا را در گلویش شکست، نتوانست سخن خود را تمام کند؛ سپس روی برگردانید و پارهامّ»

 «لرزید، بر تخته سیاه این کلمات را با خطّ جلی نوشت: زنده باد میهن!برگرفت و با دستی که از هیجان و درد می

5/1 

 

 

 

 سید.را در سرودۀ زیر، بنوی« گل سرخ»مفهوم نمادین  08

 «ات را نه. گل سرخ را از من مگیر.خواهی، هوا را از من بگیر، امّا خندهنان را از من بگیر، اگر می»

25/1 

 

 25/1 های حماسه است؟یک از زمینهنمایانگر کدام« بدان گاه سوگند پُرمایه شاه / چنین بود آیین و این بود راه»بیت  00

 زیر، توضیح دهید.کار رفته در بیت دربارۀ تلمیح به 21

 «دلت خُلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش  ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی»

5/1 

 

 های داده شده، پاسخ دهید.با توجّه به رباعی زیر، به پرسش 20

 با زخم، نشان سرافرازی نگرفت بازی نگرفتکس چون تو طریق پاک»

 «حیثیّت مرگ را به بازی نگرفت. زین پیش دلاورا، کسی چون تو شگفت

 با کدام واژه ارتباطی مبتنی بر تشبیه دارد؟« زخم»الف( واژۀ 

 را در مصراع پایانی مشخص کنید.« کنایه»و « تشخیص»های ادبی ب( آرایه

75/1 

 

 

 

 ادامۀ سؤالات در صفحۀ سوم
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 دقیقه 01مدت امتحان:  ی:نام و نام خانوادگ صبح 01ساعت شروع:  3سؤالات امتحان نهایی درس: فارسی

 صفحه 0تعداد صفحات:  00/01/0010تایخ امتحان:  پایۀ دوازدهم  هارشته: کلیۀ رشته

 مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیّت نظام آموزش و پرورش 0010ماه سال آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دیدانش

 نمره (سؤالات )پاسخبرگ دارد ردیف

 چیست؟« خاک»در بیت زیر، معنای مجازی واژۀ  22

 «گه که باشم خفته در خاکبگفت: آن  بگفتا: دل ز مهرش کی کنی پاک؟»

25/1 

 

 را در عبارت زیر، مشخص کنید.« بهمشبّه» 23

 «تو ای کشتی تندرو خیال من، همین جا لنگر انداز؛ زیرا برای تو بیش از این اجازۀ سفر نیست.»

25/1 

 

 آرایۀ ادبی مناسب با هر بیت را برگزیده، در برابر آن بنویسید. )یک آرایه اضافه است( 20

 ایهام -0  همی خاک نعلش برآمد به ماه  ای برنشسته سیاهالف( یکی تازی

 اغراق -2 کند پست و بلند راه راسیل یکسان می ب( عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را 

 حسُن تعلیل -3 عاشق بادا که عشق خوش سودایی است کجا برنایی است  پ( در عالم پیر، هر 

 اسلوب معادله -0          

75/1 

 

 

 

 

  نمره( 8قلمرو فکری )

 معنایی دارد؟ تقابلمفهوم کدام بیت با سرودۀ زیر،  25

 رخش! طفلک رخش!» گفت در دل»

 آه!

 این نخستین بار شاید بود

 «کان کلید گنج مروارید او گم شد

 روزها با سوزها همراه شد گاه شدالف( در غم ما روزها بی

 لب خندان بیاور چون لب جام دلی از جور ایّامب( اگر خونین

25/1 

 

 

 

 

 

 

 افتد؟دمند، چه اتفاقی میدر آتش می« فروزدوصد مرد آتش»در بیت زیر، پس از آنکه  26

 «دمیدند گفتی شب آمد به روز فروزبیامد دوصد مرد آتش»

25/1 

 

 است؟« استغنا»های زیر، بیانگر وادی یک از بیتکدام 27

 ملک اینجا بایدت درباختن  الف( مال اینجا بایدت انداختن

 ای استهفت دوزخ همچو یخ افسرده ای استب( هشت جنّت نیز اینجا مرده

25/1 

 

 

 «:با کمان و تیر»رد، پی بُ« شغاد»پس از آنکه به نیرنگ « رستم»گزینۀ درست را انتخاب کنید.  28

 ب( بزد راست بر چشم آن نامدار  الف( یکی تیر زد بر برِ اسپ اوی

 ت( سر و گوش و پایش به پیکان بدوخت  پ( درخت و برادر به هم بر بدوخت

25/1 

 

 

 کند؟از کدام حکومت اشاره می« های فراتکرانه»برداری ساکنان نویسنده در عبارت زیر، به فرمان 20

 «خواندند.های فرات، خط از کرانۀ رود تیبر میکرانه»

25/1 

 

ها را در گروِ چه ، ادامۀ حیات ملّت«قلم نداشتدر دفتر زمانه فتد نامش از قلم / هر ملّتی که مردم صاحب»شاعر در بیت  31

 داند؟موضوعی می

25/1 

 

 ید.های مشخص شده را، به ترتیب، بنویسدر نوشتۀ زیر، مفهوم کنایی قسمت 30

 .«حوزۀ حکمت را او گرم نگاه داردکه  ها به او بودهمۀ چشمبعد از حکیم اسرار، »

5/1 

 



 

 

  مچهارادامۀ سؤالات در صفحۀ  

 دقیقه 01مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: صبح 01ساعت شروع:  3سؤالات امتحان نهایی درس: فارسی

 صفحه 0تعداد صفحات:  00/01/0010تایخ امتحان:  پایۀ دوازدهم  هارشته: کلیۀ رشته

 مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیّت نظام آموزش و پرورش 0010ماه سال آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دیدانش

 نمره سؤالات )پاسخبرگ دارد( ردیف

 چیست؟« خوان هشتم»با توجّه به سرودۀ زیر، مقصود از  32

 خوان، اکنونپهلوان هفت»

 «طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود

25/1 

 

 در بیت زیر چیست؟« سرای پاک و پلید»مقصود از  33

 «که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید در این مقام، طرب بی تعب نخواهد دید»

25/1 

 

 یاد شده است.« مصطفی»ای از جز ....... به گونهیک از عبارات زیر، بهدر هر 30

 الف( روا نیست بیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت.

 ب( مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شیء عجاب بودم.

 پ( پنج انگشت دعاگو به معیت مچ و کف و مایتعلّق به، بر روی صورت گل انداختۀ آقای استادی نقش بست.

 ام.نضمام مایحتوی، به دست چلاق شدۀ خودم از خانه بیرون انداختههای نودوز خود را به ات( یک دست از بهترین لباس

25/1 

 

 

 

 

های آن امام راستین و بزرگم را که همچون این شیعۀ شنوم، نالهدردمند و تنها را میآلود آن روح های گریهناله»عبارت  35

یادآور کدام « گریستبرد و میحلقوم چاه می فریاد، سر درگمنام و غریبش، در کنار آن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر بی

 موضوع مشهور است؟

25/1 

 

 

و سرودۀ زیر را « نامکرّر استشنوم یک قصّه بیش نیست غم وین عجب / کز هر زبان که می»مفهوم مشترک بیت  36

 بنویسید.

 هر روز باید ذکری واحد را مکرّر بخوانم»

 «ز آن منی، و من از آن توو آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم: که تو ا

5/1 

 

 

 

 ورزی را در عرفان واجب دانسته است؟القضات همدانی، عشقبا توجّه به متن زیر، چرا عین 37

ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است و لابد هرچه به واسطۀ آن به خدا رسند، فرض باشد به نزدیک طالبان، عشق، بنده »

 «ن معنی، فرضِ راه آمد.را به خدا برساند؛ پس عشق از بهر ای

5/1 

 

 

 معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید. 38

 الف( وظیفۀ روزی به خطای مُنکَر نبُرَد.

 ب( این عیار مهر و کین مرد و نامرد است

 دار من و توپ( امروز خورشید در دشت، آیینه

 .ت( عشق هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی مأوا نکند

 ث( پامان به ده باز نشده بود و در شهر دست و پاگیر نشده بودیم.

 ج( پشت دستم را داغ کردم تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم.

 نیست از فرسنگِ آن، آگاه کس  چ( وا نیامد در جهان زین راه، کس

 که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار  ح( سیاوش چنین گفت کای شهریار

 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

 21 بهروز و کامروا باشید.                                                               جمع نمره



 

 (28) 

 دقیقه 01مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: صبح 01ساعت شروع:  3سؤالات امتحان نهایی درس: فارسی

 صفحه 4تعداد صفحات:  10/10/0410تایخ امتحان:  پایۀ دوازدهم  هارشته: کلیۀ رشته

م متوسطه نظری مستقر در استان خراسان رضوی دبیرخانه کشوری مدیران دوره دو 0410 ماهاردیبهشتسراسر کشور در  پایۀ دوازدهمآموزان دانش

 با همکاری دبیرخانه کشوری درس ادبیات فارسی مستقر در استان همدان

 نمره سؤالات )پاسخبرگ دارد( ردیف

 نمره( 7قلمرو زبانی )

 را بنویسید. ۀ زیرهای مشخص شدی واژهامعن 0

 های شما مُصر بودم.من بیش از همه در شنیدن حرفالف( 

 هیون آرد از دشت صد کاروانب( 

 «والی از کجا در خانۀ خماّر نیست؟»ج( گفت: 

77/1 

 

 

 

 معنی است؟با کدام واژۀ بیت زیر هم« مرغ گرفتار قفس همچو من است مسلک»واژۀ مشخص شده در مصرع  0

 «با زخم نشان سرفرازی نگرفت بازی نگرفتکس چون تو طریق پاک»

07/1 

 

 لایی وجود دارد؛ درست آن را بنویسید.در متن زیر دو غلط ام 3

بستگی مصطفی قدّ دراز و کج و مأوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خاست جویده جویده از این بروز محبّت و دل»

 «ها چیست؟استغفرالله، این حرف»غیر مترقّبه هرگز ندیده و نشنیده سپاسگزاری کند ولی مهلتش نداده گفتم: 

7/1 

 

 

 املایی را از داخل کمانک انتخاب کنید.واژۀ درست  4

 الف( نتوان )شبه ـ شبح( تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 ب( که گفتی )سمن ـ ثمن( داشت اندر کنار

 ج( درفش ملّی ما را به )اهتزاز ـ احتزاز( درآورده باشند.

77/1 

 

 

 

 سید.ها را بنویدر بین گروه کلمات زیر سه غلط املایی وجود دارد؛ درست آن 7

زلّه و کلافه ـ ملتفت و متوجّه ـ هول و ترسناک ـ غالب و چیره ـ مأوا و سکونت ـ بحر و دریا ـ باثق و بلند ـ غدر و 

 نیرنگ ـ مصاحبت و همنشینی ـ فراغ و جدایی

77/1 

 

 

 دارند؛ مشخص کنید.« آواهم»هایی را که در متن زیر واژه 0

راه آنان را رهنمون شود، قرعه زدند. قضا را قرعه به نام هدهد افتاد. پس بیش  آنگاه برای انتخاب راهبر و پیشوا که در»

 «از صدهزار مرغ به دنبال هدهد به پرواز درآمدند.

7/1 

 

 

 حذف شده است؟« ایقرینه»و به چه « کدام واژه»در بیت زیر  7

 «آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت»
7/1 

 

 مشخص شده را در عبارت زیر بنویسید.« های تبعینقش»نوع  8

 ...«کند دودخوردۀ آن به زبان حال بازگو می باروهایشهری است قدیمی، دیوارهای قطور و  پایتخت ایتالیارم »
7/1 

 

 های زیر تعیین کنید.را در عبارت« وابستۀ وابسته»نوع  0

 «راه یک محصّل، خطرناک است.بردن سیصد تومان پول تا تهران هم»الف( 

 «برد.در قلب آن کویر، سر در حلقوم چاه می»ب( 

7/1 

 

 

  ادامۀ سؤالات در صفحۀ دوم 



 

 دقیقه 01مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: صبح 01ساعت شروع:  3سؤالات امتحان نهایی درس: فارسی

 صفحه 4تعداد صفحات:  10/10/0410تایخ امتحان:  پایۀ دوازدهم  هارشته: کلیۀ رشته

دبیرخانه کشوری مدیران دوره دوم متوسطه نظری مستقر در استان خراسان رضوی  0410ماه آموزان پایۀ دوازدهم سراسر کشور در اردیبهشتدانش

 با همکاری دبیرخانه کشوری درس ادبیات فارسی مستقر در استان همدان

 نمره سؤالات )پاسخبرگ دارد( ردیف

 در کدام گزینه متفاوت است؟« را»رف کاربرد ح 01

 کرامت کردی؟ الف( از این بوستان که بودی ما را چه تحفه

 «نزدیک است والی را سرای، آن جا شویم»ب( گفت: 

 پ( کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

07/1 

 

 

 

 های زیر چه مفهومی دارد؟در واژه« ان»نشانۀ  00

 ب( کوهان  الف( بابکان

7/1 

 

 7/1 به شیوه عادب برگردانید.« که بر چوب ریزند نفت سیاه وزان پس به موبد بفرمود شاه»صرع دوم بیت م 00

 های مشخص شده را بنویسید.در مصرع زیر نقش دستوری واژه 03

 «بود. سادهآسان بود و  سختاین برایش »

7/1 

 

 چیست؟« تا چشم بشر نبیندت روی»نقش ضمیر متصّل در مصرع  04

 الیهب( مضاف  فعولالف( م

07/1 

 

 نمره( 7قلمرو ادبی )

 الف( مصرع دوم بیت زیر را بنویسید. 07

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شاهد نیاز نیست که در محضر آورند

 

 «دو واژه اضافی است.»ب( مصرع اول بیت زیر را مرتب کنید. 

 من این زیبا زمین را آزمودم میهن ای میهن! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . .

 «روید ـ دشت ـ جز ـ دل ـ شادی ـ رویتگیاهی ـ به ـ گل ـ مهر ـ نمی»

7/1 

 

 

7/1 

 

 

 07/1 شود؟ه میدید« زمینۀ حماسه»کدام « پراگنده کافور بر خویشتن / چنان چون بود رسم و ساز کفن»در بیت  00

 بهره گرفته است؛ دو دلیل خود را بنویسید.« اسلوب معادله»در بیت زیر شاعر از  07

 «مر زبان را مشتری جز گوش نیست  هوش نیستمحرم این هوش جز بی»

7/1 

 

 مفهوم کنایی عبارات زیر را بنویسید. 08

 ب( بال درآوردن  الف( دامن از دست دادن

7/1 

 

 چیست؟« نماد»های مشخص شده ابیات زیر هر یک از واژهبا توجّه به  00

 «دید چشمان تار من و تو؟غیر از شب آیا چه می  های غم و دردآن جا در آن برزخ سرد، در کوچه»الف( 

 «ات را نه.خواهی، هوا را از من بگیر، اما خندهنان را از من بگیر اگر می»ب( 

7/1 

 

 

 ادامۀ سؤالات در صفحۀ سوم



 

 (28) 

 دقیقه 01مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: صبح 01ساعت شروع:  3سؤالات امتحان نهایی درس: فارسی

 صفحه 4تعداد صفحات:  10/10/0410تایخ امتحان:  پایۀ دوازدهم  هارشته: کلیۀ رشته

م متوسطه نظری مستقر در استان خراسان رضوی دبیرخانه کشوری مدیران دوره دو 0410ماه آموزان پایۀ دوازدهم سراسر کشور در اردیبهشتدانش

 با همکاری دبیرخانه کشوری درس ادبیات فارسی مستقر در استان همدان

 نمره سؤالات )پاسخبرگ دارد( ردیف

 است؟« تشبیه»کدام ترکیب « عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف»در عبارت  01

 د( عاکفان جلال  جلالج( کعبۀ   ب( عاکفان کعبه الف( تقصیر عبادت
07/1 

 

 «یک مورد در ستون ب اضافه است»ارتباط دارد؟ « ستون ب»با کدام آرایه در « ستون الف»هر یک از ابیات  00

 الف( ایهام    کرد( سورت سرمای دی بیداد می0

 ب( استعاره  شان زندگی شیرین و دیرین را از سر گرفتند( همه0

 نماج( متناقض  «شب بیدار نیستیمهرو، صبح آی، قاضی ن»( گفت: 3

 آمیزید( حس       

77/1 

 

 

 

 

ای شاعرانه وجود اشاره« دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش  ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی»در بیت  00

 گویند.دارد که به این اشاره شاعرانه ................ می
07/1 

 

 ها را بنویسید. ابنام پدیدآورندۀ این کت 03

 ب( تذکره الاولیا:   الف( فی حقیقه العشق:
7/1 

 

 7/1 معرف کدام شاعر است؟« ماث»واژۀ «. ماث»کنم من که نامم خوان هشتم را من روایت می»با توجه به عبارت  04

  نمره( 8قلمرو فکری )

 اشاره شده است؟« ارزش اجتماعی دوران گذشته»در بیت زیر به کدام  07

 «کلاهی عار نیست!باید، بیدر سر عقل می»گفت:  آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه»گفت: 
07/1 

 

 ؟نداردبا کدام گزینه ارتباط معنایی « هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش / بازجوید روزگار وصل خویش»بیت  00

 ا عَبدناکَ حَقَّ عِبادَتِکَپ( م ب( کُلّ شَیء یَرجَعُ الَی أصلِهِ  الف( انّا لله و انّا راجعون
07/1 

 

 چیست؟« قندیل زیبای پروین»و « های الماسگل»در عبارت زیر منظور از  07

 «های الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین سرزد.آن شب نیز ماه با تلألؤ پرشکوهش از راه رسید و گل»
7/1 

 

 07/1 است.« ............ اختر سعد»منظور از « د کرده پیوندبا شیر سپهر بسته پیمان / با اختر سع»با توجه به بیت  08

 7/1 به چه مفهومی اشاره دارد؟« این نخستین بار شاید بود / کان کلید گنج مروارید او گم شد»شاعر در سرودن  00

 

 «ذکر دو مورد کافی است.»هایی دارد؟ چه ویژگی« عشق جاودانی»در شعر زیر  31

بیند / و نه توجّهی به گرد و غبار و جراحات پیری دارد و جاودانی، همواره معشوق را جوان می این گونه است که عشق»

 «دهد.های ناگزیر سالخوردگی مینه اهمیّتی به چین و شکن

7/1 

 

 

  ادامۀ سؤالات در صفحۀ چهارم 



 

 

 دقیقه 01حان: مدت امت نام و نام خانوادگی: صبح 01ساعت شروع:  3سؤالات امتحان نهایی درس: فارسی

 صفحه 4تعداد صفحات:  10/10/0410تایخ امتحان:  پایۀ دوازدهم  هارشته: کلیۀ رشته

دبیرخانه کشوری مدیران دوره دوم متوسطه نظری مستقر در استان خراسان رضوی  0410ماه آموزان پایۀ دوازدهم سراسر کشور در اردیبهشتدانش

 فارسی مستقر در استان همدانبا همکاری دبیرخانه کشوری درس ادبیات 

 نمره سؤالات )پاسخبرگ دارد( ردیف

 «یک مورد در ستون ب اضافه است»تناسب دارد؟ « ستون ب»با کدام مفهوم « ستون الف»هر یک از ابیات  30

 ب     الف  
 و راهنما( لزوم داشتن مرشد 0  اوّل اندیشه کند مرد که عاقل باشد الف( سخنِ گفته دگر باز نیاید به دهن

 ها( تأثیر روزگار در سرنوشت انسان0   نگردد تبه، نام و گفتار پاک ب( ز خورشید و از آب و از باد و خاک

( جاودانگی شهرت و سخن نیک3 اش نام نهادندآن خضر که فرخنده پی ج( آیین طریق از نفس پیر مغان یافت

 ( سنجیده سخن گفتن4          

77/1 

 

 

 

 

 

 است؟« کدام وادی عرفانی»یات زیر یادآور هر یک از اب 30

 جلوۀ آب صاف در گل و خار  الف( چشم بگشا به گلستان و ببین

 مِلک اینجا بایدت درباختن  ب( مُلک اینجا بایدت انداختن

7/1 

 

 

بخشندگی و ایثار  بایست همانند با درختان بارورتو اگر آن مایه کرامت را از مادر به میراث داشتی، می»با توجه به عبارت  33

 ها پاسخ دهید.به پرسش« را سراپا دست باشی.

 چیست؟« مادر»الف( منظور از 

 با کدام واژه در متن تناسب معنایی دارد؟« سراپا دست باشی»ب( عبارت 

7/1 

 

 

 

 معنی شعر و نثر 34

 الف( خندۀ تو برای دستان من شمشیری است آخته.

 د.ب( سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارز

 پ( دل شاه از اندیشه یابد گزند

 باریدت( مرد نقّال از صدایش ضجّه می

 گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد؟ث( آیا چیزی در مخیّلۀ آدمی می

 بنشین به یکی کبود اورند    ج( برکش ز سر این سپید معجر

 لو رفته جبهۀ شاعر را بوسید.کشید چنان محظوظ گردیده بود که جچ( یکی از حضاّر که کبّادۀ شعر و ادب می

07/1 

7/1 

7/1 

7/1 

7/1 

77/1 

0 

 

 01 باشید.                                                               جمع نمره پایدارروز و پی
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 دقیقه 09مدت امتحان: 

 صفحه 4تعداد صفحات: 

 94/90/2491تاریخ امتحان: 

 پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسط

 صبح 8ساعت شروع: 

 هارشته: همۀ رشته

0سؤالات آزمون نهایی درس: فارسی   

 نام و نام خانوادگی:

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و 

 پرورش

ال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خردادماه آموزان روزانه، بزرگسدانش

 2041سال 

 ردیف سؤالات بارم

 نمره( 7قلمرو زبانی )

 ؟آیدبرنمی« با جان بودن به عشق در سامان نیست»در مصراع « ساماندر »کدام معنی از واژۀ  12/9

 ت( میسّر پ( مصلحت ب( درخور الف( امکان 

2 

 را بنویسید. شدههای مشخّصمعنی واژه 72/9

 و کرندها نهادند. کهرهاالف( باز زین و برگ را بر گردۀ 

 معلّم واقع گردم. عتابب( من بیم آن داشتم که مورد 

 بینی بنانکه خطّی کز خرد خیزد، تو آن را از  دیدگی باشدپ( ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته

1 

 است، بنویسید. غلطه املای آن ای را کبا توجّه به متن زیر، شکل درست واژه 12/9

پوشید، آمد نمیمعلّم[ لباسی را که جز در روز توزیع جوایز یا در هنگامی که بازرس به مدرسه می»]

بر تن کرده بود. گذشته از آن، تمام اتاق درس را ابهت و شکوهی که مخصوص مواقع رسمی است، فرا 

هایی که در مواقع عادی بود که بر روی نیمکتگرفته بود اما آنچه بیشتر مایع شگفتی من گشت، آن 

 «خالی بود، جماعتی را از مردان دهکده دیدم که نشسته بودند.

0 

 غلط املایی است؟ فاقدیک از ابیات زیر، کدام 12/9

 کـه آمـد ز آتـش بــرون شــاه نــو الف( چــو او را بدیدنــد برخــاست غـــو

 نتوان شبح تو گفتن که تو در وهم نیایی م نگنجیب( نتوان وصف تو گفتن که تو در فه

4 

 از میان واژگان زیر، املای کدام واژه، به هر دو شکل صحیح است؟ 12/9

 «حمایل / همایل»، «حتّاکی / هتّاکی»، «جناق / جناغ»، «اتراق / اطراق»

2 

 است؟ شکل درست آن را بنویسید. غلطای در کدام گزینه املای واژه 2/9

 رفتید.آوردید و طفره میپذیرفتید؛ بهانه میالف( نمی

 ورزی.کنم، تو بیشتر ابا و امتناع میوقت من هرچه اسرار و تعارف میب( آن

6 
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 های زیر، املای درست را از داخل کمانک برگزینید.در هریک از جمله 72/9

 .ترین شاگرد )حوزۀ / حوضۀ( ادیب بزرگ بودالف( پس از او عموی بزرگم برجسته

 ب( از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش راه )غربت / قربت( گرفتند.

 جا آمدن احوال و تسکین )قلیان / غلیان( درونی در حیاط قدم زدم.پ( قدری برای به

7 

 است؟ نپذیرفتهصورت « حذف بر قرینۀ معنایی»در کدام گزینه  12/9

 شکفد.ها میترین لحظهالف( عشق من، خندۀ تو / در تاریک

 ب( پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند.

 «والی از کجا در خانۀ خَماّر نیست؟»گفت:  «نزدیک است والی را سرای؛ آنجا شویم»پ( گفت: 

8 

 سان است.جز عبارت ............ یکدر همۀ عبارات زیر، به« نخستین جمله»زمان و نوع فعل  12/9

 کرد.نیز / سورت سرمای دی بیدادها میگفتم آن شب الف( داشتم می

 شد.کم به کلّی آسوده میب( در باب آن مسئلۀ معهود، خاطرم داشت کم

 آورد.دوید. هر از گاهی صدای تیر یا انفجاری او را به خود میپ( با تمام نیرویی که داشت می

ت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان، حیف نیست از یافت( کار داشت به دلخواه انجام می

 چنین غازی گذشت؟

0 

12/9 

 

 وجود دارد؟« مفعول»در بیت زیر، چند 

 «بگفت: اندُه خرند و جان فروشند بگفت: آنجا به صنعت در چه کوشند؟»

29 

 است؟« وابستۀ وابسته»ضمیر پیوسته، در کدام مصراع،  12/9

 شمبعد چندی که گشودش چ»

 رخش خود را دید

 ها کاریشبس که زهر زخم

 «خوابیدگویی از تن حس و هوشش رفته بود و داشت می

22 

 

12/9 

12/9 

 «به دستور فرمود تا ساروان / هیون آرد از دشت صد کاروان»در بیت 

 است؟« ممیّز»الف( کدام واژه در جایگاه 

 را مشخص کنید.« وابسته»یا « پیرو»ب( جملۀ 

21 

 

 

12/9 

12/9 

کلمۀ استاد را به پیشنهاد ایشان اختیار کردم امّا خوش ندارم زیاد استعمال کنم. همۀ حضاّر »در متنِ 

 «صدا تصدیق کردند که تخلّصی بس بجاست و سزاوار ایشان است.یک

 الف( نوع وابستۀ وابسته را بنویسید.

 ب( نمودار پیکانی آن را رسم کنید.

20 
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 یر، درستی یا نادرستی هریک از موارد داده شده را تعیین کنید.های زبا توجّه به بیت 2/9

 بخت فرزنداین پند سیاه ای مادر سر سپید، بشنو »

 «بخروش چو شرزه شیر ارغند بگرای چو اژدهای گرزه

 □نادرست    □درست           هسته است.« شیر»واژۀ « شرزه شیر ارغند»الف( در گروه اسمی 

 □نادرست    □اضافی است.  درست « بخت فرزندسیاه»وصفی و ترکیب « دمادر سر سپی»ب( ترکیب 

24 

 

12/9 

12/9 

 «:چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت»در عبارت 

 را مشخّص کنید.« هسته»یا « پایه»الف( جملۀ 

 ترتیب بنویسید.شده را، بههای مشخّصب( نقش دستوری واژه

22 

 

 

 

12/9 

12/9 

12/9 

تهمتن، گرد سجستانی / کوه کوهان، مرد مردستان / رستم دستان / در تک تاریک ژرف »در سرودۀ 

هایش نیزه و خنجر ... / در بُن این چاه آبش زهر شمشیر و چاه پهناور / کِشته هر سو بر کف و دیواره

 «:سِنان، گم بود

 نوع نخستین نقش تبعی را بنویسید.الف( 

 انی، حرف عطف است یا ربط؟در جملۀ پای« و»ب( 

 ؟«جمع»دارد یا « شباهت»شده، مفهوم در واژۀ مشخّص« ان»پ( نشانۀ 

26 

 نمره( 2قلمرو ادبی )

 ابیات زیر را به شکلی درست کامل کنید. 2

 ود لبریز از عشقت وجودم؛ میهن ای میهنبَ  ..................الف( ...............................

 ......................................................................  ارت تو به زینب اشارتی رد اسب( دا

27 

 درستی، پُر کنید.در عبارات زیر، جاهای خالی را، به 2/9

 اثر ..................... است.« بینوایان»الف( کتاب 

 است.« ظهیری سمرقندی»وشتۀ ب( کتاب .................... ن

28 

 ها نادرست ذکر شده، بنویسید.نام آفرینندگانِ آثاری را که نویسندۀ آن 2/9

الدیّن سهروردی / الاولیا: عطّار / تمهیدات: شهاببیگی / تذکرهبخارای من، ایل من: محمّد بهمن»

 «قصّۀ شیرینِ فرهاد: نظامی

20 

 کدام است؟« مشبّه»در تشبیه موجود در بیت زیر،  12/9

 از ریشه بنای ظلم برکند  بر کن ز بُن این بنا که باید»

19 
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2/9 

 

 آرایۀ ادبی مناسب هر بیت را برگزینید.

 باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد )تضاد / مجاز(/  رنگیالف( با اهل فنا دارد هر کس سر یک

 نما(من به برگ کاهی نیست )تشخیص / متناقضبگو بسوز که بر /  ب( زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر

12 

 اند؟در عبارت زیر، کدام« سجع»واژگان پدیدآورندۀ آرایۀ لفظی  2/9

 «آید مُفرَّح ذات.رود ممدّ حیات است و چون برمیهر نفسی که فرو می»

11 

 درستی، پُر کنید.جاهای خالی عبارات زیر را، به 2

 شده است.»............« ت زیر، سبب خلق آرایۀ الف( کاربرد واژگان قافیه در بی

 «آتش است این بانگ نای و نیست باد / هرکه این آتش ندارد نیست باد»

 های ............ و ............ مشهود است.ب( در مصراع نخست بیت زیر، کاربرد آرایه

 «دل چه بندی در این سرای مجاز؟ / همّت پست کی رسد به فراز؟»

 مشهود است.»............« و « تلمیح»، «مراعات نظیر»، «تشبیه»های یت زیر، کاربرد آرایهپ( در ب

 «چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟»

10 

 ست(آرایۀ ادبی مناسب با هر سروده را در برابر آن بنویسید. )یک آرایه اضافه ا 72/9

 ایهام -2      الف( آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد

 تضمین -1روم سوی دریا؛ جای قرار من و تو  قرارم / من میتابم و بیب( چون رود امّیدوارم؛ بی

 یلحسن تعل -0  خانه گرم و روشن بود همچون شرمپ( گر چه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس / قهوه

 آمیزیحس -4                           

14 

 نمره( 8قلمرو فکری )

 شاعر در بیت زیر، به بیدادگری کدام پادشاه اشاره دارد؟ 12/9

 «ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن است  آن کسی را که در این مُلک، سلیمان کردیم»

12 

 دانسته است؟« عارف» چه کسانی را سزاوار همراهیمولانا در بیت زیر،  12/9

 «های ما دریدهایش پردهپرده نی حریف هرکه از یاری برید»

16 

 آید؟از مفهوم کدام بیت برمی« ضرورت توسّل به مرشد و مراد» 12/9

 عاشق بادا که عشق خوش سودایی است الف( در عالم پیر، هر کجا برنایی است

 اش نام نهادندپیندهآن خضر که فرخ ب( آیین طریق از نفس پیر مغان یافت

17 

به « الحَزَن دارمنشاط غربت از دل کی بَرَد حُبّ وطن بیرون؟ / به تخت مِصرم اماّ جای در بیت»بیت  12/9

 کدام داستان اشاره دارد؟

18 
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و آنچه را قدیمی است قدیمی ندانم که تو از آن منی و من از آن تو، درست مانند نخستین »عبارت  12/9

 سازد؟کدام مفهوم را خاطرنشان می« زیبای تو را تلاوت کردم. باری که نام

 ب( جاودانگی و تقدّس عشق  الف( غیرت و توانایی معشوق

 ناپذیری و زیبایی عشقت( وصف  پ( کرامت و مهربانی معشوق

10 

 کیست؟« پیر خردمند»با توجّه به ابیات زیر، مراد از  12/9

 خوشتر نباشد در جهان پند: چه خوش فرمود آن پیر خردمند / وزین»

 «دلی از جور ایاّم / لب خندان بیاور چون لب جاماگر خونین

09 

 در بیت زیر چیست؟« این سخن»مراد از  12/9

 «سیاوش چنین گفت کای شهریار / که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار»

02 

 ده است؟شاعر در سرودۀ زیر، علاقۀ خود به محبوبش را به چه موضوعی پیوند ز 12/9

بودم / گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا  خواهم / چون گلی که در انتظارشات را میخنده»

 «خواند.می

01 

 شاعر در بیت زیر، شنونده را برای بهره بردن از سخنان گوینده، به چه چیزی فرا خوانده است؟ 12/9

 «تار آوَرَدسخن را بر سر کار آوَرَد / غنچۀ خاموش بلبل را به گفمستمع صاحب»

00 

ها بتان داد زدید و به همه دستور دادید که بروند ... به با آخرین رمق»جملۀ عبارت مقصود از آخرین  12/9

 چیست؟« یک نفر هم گفتید که به برادر محسن خبر بدهد که ادامۀ حمله را در دست بگیرد.

04 

و بیت زیر، بر کدام مفهوم « تو سایۀ جاوید تو / گم شده بینی ز یک خورشیدصدهزاران »بیت  2/9

 مشترک تأکید دارند؟

 «ای استوصلت آن کس یافت کز خود شد فنا / هرکه فانی شد ز خود، مردانه»

02 

را با مضمون بیت زیر مقایسه « چنان آمد اسپ و قبای سوار / که گفتی سمن داشت اندر کنار»بیت  2/9

 کنید.

 «ترس از آندی است گو میآتش ابراهیم را نبوَد زیان / هرکه نمرو»

06 

آلود آن امام راستین و های گریهشنوم. نالهآلود آن روح دردمند و تنها را میهای گریهناله»در متنِ  2/9

فریاد، بزرگم را که همچون این شیعۀ گمنام و غریبش، در کنار آن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر بی

، «شیعۀ گمنام و غریب»و « امام راستین و بزرگ»منظور از  «گریست.بُرد و میسر در حلقوم چاه می

 ترتیب چه کسانی است؟به

07 
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2/9 

2/9 

2/9 

2/9 

2/9 

2/9 

2/9 

2/9 

 ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.معنی 

 الف( عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده.

 آرای بلامعارض شده است.ب( متکلمّ وحده و مجلس

 یاب.شناس و ممات بی عشق میاز عشق میپ( حیات 

 ت( بعد از این وادیّ استغنا بوَد / نه در او دعویّ و نه معنا بوَد

 اگر کوه آتش بوَد، بسپرم / از این تنگ خوار است اگر بگذرمث( 

 شنوم نامکرّر استج( یک قصّه بیش نیست غم عشق وین عجب / کز هر زبان که می

 ز مال و می تهی است / ما را فراغتی است که جمشید جم نداشتچ( با آنکه جیب و جام من ا

 دید چشمان تار من و تو؟های غم و درد / غیر از شب آیا چه میح( آنجا در آن برزخ سرد، در کوچه

08 
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